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 مقدمه توجيهي

ضمن آن اهداف در جامعي است كه توسط دولت براي مدت پنج سال تنظيم و  هقانون برنامه، برنام

هاي توسعه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشور طي آن مدت مشخص شده و به و سياست

 عمراني هرسد. قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، پنج برناموراي اسلامي ميتصويب مجلس ش

نيز، اولين برنامه با رويكرد تعديل اسلامي اجرا گرديد و بعد از انقلاب  1331تا  1322كشور از سال  در

د بع ؛به تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان رسيد 11/11/1313اقتصادي، در تاريخ 

است كه چهارم توسعه  هديگر نيز تصويب و اجرا گرديدند كه آخرين آن برنام هسه برنامبرنامه، از آن 

 شروع شد.  1332اجراي آن از ابتداي سال  ،11/1/1333 پس از تصويب در تاريخ

اي، رهبر معظم انقلاب، ضمن ابلاغ الله خامنهچهارم توسعه، حضرت آيت هبا پايان مهلت اجراي برنام

انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و پنجم توسعه در چارچوب سند چشم ههاي كلي برنامسياست

هاي كشور چه در بُعد تقنين و چه در فعاليت هها در جاي جاي كليعدالت، خواستار ظاهر شدن اين سياست

 بُعد اجرا شدند. 

پنجم  هيشرفت و عدالت، ضروري است كه در برنامبا توجه به تأكيد مقام معظم رهبري بر رويكرد مبنايي پ

غي از سوي مقام هاي كلي ابلاكشور و نيز سياست هسالانداز بيستتوسعه، راه براي وصول به اهداف چشم

 د. هاي ابلاغي تنظيم و تصويب گردستانداز و سياگرديده و برنامه در چارچوب چشم معظم رهبري هموار

پنجم توسعه توسط مقام معظم رهبري، دولت در چارچوب اين  هبرنامهاي كلي در پي ابلاغ سياست

كشور اقدام به تنظيم و تدوين لايحه برنامه پنجم توسعه نمود كه پس از  هسالانداز بيستها و نيز چشمسياست

دولت در كميسيون تلفيق مجلس مورد بحث  هتدوين و تنظيم، آن را براي تصويب تقديم مجلس كرد كه لايح

هاي فراوان در نهايت با تنظيم گزارشي، لايحه مزبور را رسي قرار گرفت و كميسيون مزبور پس از بررسيو بر

 .ارائه نمودصحن علني مجلس شوراي اسلامي  به براي تصويب نهايي

مزبور را كه به تصويب مجلس  هلايحبور، مركز تحقيقات شوراي نگهبان مز هبا توجه به حجم زياد لايح

هاي كلي ابلاغي مورد بحث و رسيده، از لحاظ مغايرت با اصول قانون اساسي و نيز سياست شوراي اسلامي

 گردد.اين بررسي در قالب گزارش مزبور تقديم مي هبررسي قرار داده كه نتيج

 
 بررسي مواد 

 (1ماده)

وي مذكور مبني بر اينكه تصويب الگ 11/31/1331با توجه به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري در تاريخ 

له خواهد رسيد، لذا كار دولت و مجلس نيست و اين الگو يك سند بالادستي است كه ظاهراً به تصويب معظم

 قانون اساسي است.  32تصويب الگوي مذكور توسط مجلس مغاير اصل

دبيرخانه و مركز تهيه اين الگو توسط ظاهراً  ،لههمچنين با توجه به اينكه بر اساس فرمايشات معظم

قانون  32لگو در قوه مجريه مندرج در تبصره، مغاير اصله اشود، لذا استقرار دبيرخانه تهيله تعيين ميظممع

 اساسي است.
 (2)ماده

هاي فرهنگي، ها و فعاليتهاي كلي، برنامهواحده اصول حاكم بر سياست با توجه به اينكه بر اساس ماده 

پيوست  هشوراي عالي انقلاب فرهنگي، تهي 22/2/32ه مصوب پنجم توسع هاجتماعي، سياسي و اقتصادي برنام

گيرد لذا عدم تصريح به اين موضوع فرهنگي با تأييد و تحت اشراف شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت مي

 قانون اساسي است. 32محل ايراد و مغاير اصل
 (3)بند)ج( ماده
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 است. قانون اساسي 13ديجيتال به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل هواژ 
  (11)بند)الف( ماده

 قانون اساسي است. 22اصلالزام دولت به تدوين لايحه مغاير 
 (11)بند)ج( ماده

متضمن ابهام است و از اين جهت كه موجب دخالت شوراي عالي انقلاب « هااجراي سياست»عبارت 

 باشد.قانون اساسي مي 13شود، مغاير اصلفرهنگي در امر اجرا مي
 (13)الف( و )ب( ماده)دبن

اي نامهآيين هقانون اساسي و اگر جنب 33تقنيني داشته باشد مغاير اصل هضوابط و مقررات يادشده اگر جنب

 است.قانون اساسي  133داشته باشد مغاير اصل
 (11)( ماده2( و )1) بندهاي

 32و  22اتي با اصول ( در لايحه بودجه سنو2( و )1الزام دولت به، منظور نمودن موضوعات بندهاي )

 قانون اساسي مغايرت دارد.
  (11)بندهاي )هـ( و )و( ماده

ارائه گزارش به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با توجه به پاسخگو بودن وزير دربرابر 

 قانون اساسي است. 132مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل
 (11)ماده( بند)و( 1جزء)

 الذكر، مغايرت قانوني دارد.يون آموزش و تحقيقات مبنياً بر ايراد فوقارائه گزارش به كميس
 (23)بند)ج( ماده

 قانون اساسي است. 13اطلاق بند مذكور بدون اشاره به تدريس زبان فارسي مغاير اصل
 (22)بند)ب( ماده

سي است. قانون اسا 133اصلجمهور مغاير ها توسط رئيسهاي مربوط به فرهنگستاننامهتأييد آيين

همچنين با توجه به اينكه موضوعات استخدامي از جمله گزينش، شرايط لازم براي ورود به خدمت، تخلف و 

 قانون اساسي است. 33نامه مصوب وزير مغاير اصلغيره ماهيت تقنيني دارند، لذا واگذاري آن به آيين
 (22)بند)ح( ماده

باشد، لذا مغاير ميان شهروندان )قشر فقير و غني( مي مفاد اين بند با توجه به اينكه متضمن تبعيض ناروا

سوم قانون اساسي است. بعلاوه از آنجا كه مفاد اين حكم متضمن اضرار به حقوق دانشجويان اصل( 1با بند)

گيرد و به اين موضوع تصريح نشده است ميدولتي است و اين پذيرش بدون آزمون سراسري و كنكور صورت 

 اساسي است.قانون  23مغاير اصل
 (22)ماده

قانون اساسي است. در ضمن حساب  22و  32الزام دولت به تدوين لايحه بودجه به نحو خاص مغاير اصول 

هاي كلي ملي است كه توسط مقام معظم رهبري در سياست هذخيره ارزي در حال تبديل به صندوق توسع

 بيني شده است.پنجم پيش هبرنام
 مكرر (21)ماده

همچنين علاوه  1قانون اساسي است. 33با توجه به ماهيت تقنيني آن مغاير اصل« شايستهسند ملي كار »

قانون دارد و به  هالمللي كار از آنجا كه جنببر ابهام در ماهيت حقوقي اين سند؛ برخي مصوبات سازمان بين

« حقوق كار»قانون اساسي است. در ضمن عبارت  22تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است، مغاير اصل

 واجد ابهام است و اگر منظور قانون كار است، بايد تصريح شود.
                                              

 ( قانون برنامه چهارم توسعه نيز مورد اشاره واقع شده بود.131در ماده) . موضوع مندرج در ماده فوق،1
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 (33)( ماده2بند)الف( جزء)

 داري ذكر شود.بنگاه هجديد بايد قبل از واژ هواژ
 (33)ماده هتبصر

است و اگر  22متضمن ابهام است. اگر منظور ارائه لايحه است، مغاير اصل« اقدام قانوني لازم»عبارت 

 33تقنيني دارند، مغاير اصل هدولت باشد، با توجه به اينكه موضوعات مذكور در تبصره، جنب هبمنظور مصو

 باشد.قانون اساسي مي
 (31)ماده

نامه مصوب هيأت لذا واگذاري تصويب آن به آيين 1با توجه به اينكه موضوع ماده مذكور جنبه تقنيني دارد

 باشدقانون اساسي مي 33وزيران مغاير اصل
 (32)ماده

هاي خصوصي و حكم به الزام افراد به ( مبني بر اعطاي اجازه تأسيس صندوق32ـ اطلاق بند)الف( ماده)

 باشد.قانون اساسي مي 21پرداخت وجه در قبال بيمه، مغاير با اصل

شدگان براي بيشتر از ( و مشخص نكردن ساز و كار تضمين حق بيمه32سال در بند)الف( ماده) 13ـ قيد 

 باشد.قانون اساسي مي 3( اصل13قانون اساسي و همچنين بند) 21مغاير اصل سال، 13

باشد؛ با اين توضيح كه برابر نظريه شماره قانون اساسي مي 21( مغاير اصل122ـ اطلاق بند)س( ماده)

قانون اساسي بيمه شدن را حق همگاني  21شواي نگهبان، چون اصل 12/13/1332موخ  1213/33/32

نمايد، نسبت به مواردي كه رار داده است و از آنجا كه بند مذكور، حكم به الزام همه اقشار ميعمومي افراد ق

 شوند و احياناً توان پرداخت ندارند، مغاير اصل مذكور شناخته شد.در قبال بيمه ملزم به پرداخت وجه مي

اعي و سلب اختيار از آنان در شدگان به تبعيت ازمقررات تأمين اجتم( به دليل الزام بيمه32ـ بند)ج( ماده)

قانون اساسي  21ها نظير بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير مغاير اصلها و صندوقانتخاب ساير سازمان

 باشد.مي

توانند با جاي صندوق تأمين با اين توضيح كه دارندگان مشاغل آزاد در محيط روستايي و عشايري مي

ن و عشاير را انتخاب نمايند و از آنجا كه بند مذكور اين اشخاص را اجتماعي، صندوق بيمه اجتماعي روستائيا

قانون  21نمايد، مغاير اصلملزم به تبعيت از مقررات تأمين اجتماعي و به تبع آن صندوق تأمين اجتماعي مي

 اساسي است.
  (32)بند)د( ماده

جمهور مغاير به معاون رئيس نامه است، لذا تفويض آننامه و تصويبمفاد اين بند چون متضمن وضع آيين

 قانون اساسي است. 133اصل
 (33)ماده

تعيين مرجع رسيدگي كننده به اعتراض ذينفعان واجد ماهيت تقنيني بوده و با عنايت به اينكه تشكيل 

شود، لذا واگذاري آن طور منجز از سوي مقنن مشخص و معين ميهاي اداري بههاي اداري و دادگاهكميسيون

 قانون اساسي است. 33زيران مغاير ا صلبه هيأت و
 (31)ماده

با توجه به اينكه تعيين شرح وظايف شوراي عالي وابسته به قوه مجريه، واجد ماهيت تقنيني است لذا 

قانون اساسي است؛ در ضمن با توجه به اينكه مرجع نهايي تصويب  33واگذاري آن به هيأت وزيران مغاير اصل

محل ابهام  (ب)سلامت و امنيت غذايي و تركيب اعضاي آن معلوم نيست لذا بندتأييد مصوبات شوراي عالي 

 ( نيز مبنياً بر نفر مذكور محل ابهام است.31ماده) (ج)است. بند
                                              

ـ تعيين تكليف شده است.1332راجع به اين موضوعات در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب  1
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 (31)ماده (2)تبصره

قانون اساسي تنها در هيأت مديره يا  121با توجه به اين كه عضويت كارمندان دولت بر اساس اصل

صوصي ممنوع است، لذا منع فعاليت پزشكان دولتي در مراكز بخش خصوصي و هاي خمديريت عامل شركت

شود. در ضمن تعيين ساير شاغلين حرف سلامت توسط ميقانون اساسي  121اصل هخيريه موجب توسع

 33( پزشكان را مورد حكم قرار داده است، مغاير اصل2)ههيأت وزيران با توجه به اينكه قانونگذار در صدر تبصر

 اساسي است.قانون 
 (33)بند)ب( ماده

قانون اساسي است.  22و  32 لولايحه به نحو خاص مغاير اص هذيل بند)ب( با توجه به الزام دولت به ارائ

ها علاوه بر اعتبارات از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهاصلدرصد خالص كل وجوه ح 13در ضمن تعيين 

شود مغاير نبوده است و موجب ايجاد بار مالي براي دولت مي بخش سلامت با توجه به اينكه در لايحه دولت

 قانون اساسي است. 23اصل
 (23)بند)الف( ماده

 133گذاري دارد لذا واگذاري آن به معاونت مغاير اصلمقررات هبا توجه به اينكه تعيين تسهيلات ويژه جنب

 قانون اساسي است.

 (23)بند)ب( ماده

 قانون اساسي است. 113( اصل1با بند)گذاري مغاير سياست هاطلاق واژ
 (21)بند)الف( ماده

( در كارگروه با توجه به ماهيت غيروزيرجمهور )ريزي و نظارت راهبردي رئيسحضور معاون برنامه

 قانون اساسي است. 133اي دارد، مغاير اصلنامهآيين هكه جنب« اقدامات»
 (21)بند)ب( ماده

هر سه ماه يكبار توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  برداشت درآمدهاي اختصاصي از خزانه،

 قانون اساسي است. 32خارج از بودجه ساليانه بوده، لذا مغاير اصل
 (22)ب( ماده)بند

هاي درماني در سازمان بيمه خدمات درماني با توجه به اينكه هاي بيمهاجازه به دولت در ادغام بخش

 باشد.قانون اساسي مي 33اصلير تقنيني است، مغا هموضوع واجد جنب
 (22)( بند)د( ماده2( و )1جزءهاي )

 هشده بوده، اما در مصوبسهم بيمه درصد 3با توجه به اين كه در لايحه اوليه، دولت موظف به پرداخت 

عمومي گرديده و طريق جبران آن معلوم نشده است،  ههزين افرايشمجلس اين درصد تغيير يافته و موجب 

 قانون اساسي است. 23ر اصللذا مغاي
 (22)تبصره بند)د( ماده

 قانون اساسي است. 33اصلبا توجه به اينكه به موضوع واريز به خزانه تصريح نشده است، لذا مغاير 
 (22)بند)ز( ماده

قانون اساسي بايد به  133اصلاي دارد، بر اساس نامهآيين هدستورالعمل اجرايي با توجه به اينكه جنب

ريزي و نظارت راهبردي )معاون برنامه غيروزيرت وزيران يا وزراي مربوطه برسد، لذا دخالت فرد تصويب هيأ

 قانون اساسي است. 133اصلجمهور( در تصويب، تهيه و ابلاغ دستورالعمل مذكور مغاير رئيس
 (22)بند)و( ماده

پنجم توسعه  هي برنامهاي كل)بخش امور اقتصادي( سياست (الف)بند  (2ـ  23)با توجه به مفاد جزء 

مصوب مقام معظم رهبري مبني بر اينكه نظارت از جمله امور حاكميتي تلقي شده است، لذا بند )و( 

بدون تصريح به نظارت نهايي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مغاير سياست مذكور و در نهايتاً 
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 باشد.قانون اساسي مي 113اصلمغاير 
 (23)بند )ج( ماده

 قانون اساسي است. 22اصلولت به تهيه لايحه، مغاير الزام د
 (21)ماده

بيني شده، اما در دار پيشهاي لازم صرفاً براي بيمه زنان خانهبا توجه به اينكه در لايحه دولت، ارائه مشوق

مصوبه مجلس اين موضوع به نحو چشمگيري توسعه و گسترش پيدا كرده است و موجب تحميل بار مالي به 

 قانون اساسي است. 23اصله، لذا مغاير دولت شد
 (22)ماده

اي است، با توجه به اينكه اين امر ماهيت اگر منظور از تأسيس مراكز مشاوره، ايجاد يك نظام صنفي حرفه

قانون اساسي است. در ضمن با توجه به  33اصلتقنيني دارد، لذا تفويض تصويب آن به هيأت وزيران مغاير 

و شرايط مورد نظر براي احراز اين امر نيز جنبه تقنيني دارد، لذا تفويض آن نيز به  هااينكه تعيين صلاحيت

 قانون اساسي است. 33اصلهيأت وزيران مغاير 
 (23)بند)ب( ماده

شود، لذا با توجه به اينكه مفاد بند مذكور در لايحه دولت نبوده و موجب تحميل بار مالي بر دولت مي

 ت.قانون اساسي اس 23اصلمغاير 

 (23)بند)د( ماده

بيني آن در لايحه بودجه سنواتي با توجه به اينكه موضوع مذكور در لايحه دولت نبوده است، لذا پيش

 قانون اساسي است. 22و  32دولت، مغاير اصول 
 (23)بند)هـ( ماده

 چون موضوع امتياز در اين بند معلوم نيست، واجد ابهام است. 
 (23)بند)ح( ماده

قانون اساسي است و  32اصلبيني محل تأمين هزينه از طريق بودجه سنواتي، مغاير پيش الزام دولت به

 شود.قانون اساسي نيز محسوب مي 23اصلچون طريق جبران اين هزينه مشخص نشده است، مغاير 
 (23))ي( مادهبند

قوا مغاير با رساني به رزمندگان بدون تأييد نهايي مقام معظم فرماندهي كل تصويب سند راهبردي خدمت

 قانون اساسي است. 113اصل (2)بند
 ( مكرر23ماده)

شود، با توجه به اينكه مفاد اين ماده در لايحه پيشنهادي نبوده است و موجب تحميل بار مالي به دولت مي

 قانون اساسي است. 23اصلمغاير 
 (21)ماده

هاي ارتباطات و فناوري زارتخانهحمايت از صنعت فناوري اطلاعات توسط وتدويني دستورالعمل الف( مفاد 

قانون  33اصلاگر داراي ماهيت تقنيني باشد مغاير  ،اطلاعات، صنايع و معادن و بازرگاني با هماهنگي معاونت

اساسي و اگر داراي ماهيت آيين نامه اي است كه ظاهراً اينچنين است، )نقش تعيين كننده معاونت در تدوين 

تأييد نهايي داشته  هباشد. لازم به ذكر است اگر هماهنگي معاونت، جنبيقانون اساسي م133اصلآن( مغاير 

 نامه اجرايي توسط چند وزير، مغايرت دارد.قانون اساسي مبني بر تدوين آيين 133اصلباشد، با مفاد 

گذاري رايگان اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوري تبادل و به اشتراک دستورالعملب( تدوين 

اگر داراي ماهيت آيين نامه اي است )نقش تعيين كننده وزارت اطلاعات با هماهنگي معاونت،  اطلاعات و

 باشد.اساسي مي 133اصلمعاونت در تدوين آن( در آن صورت، مغاير 

وزارت ارتباطات  ارائه خدمات توسط دفاتر پستي و پيشخوان خدمات دولت توسط دستورالعملج( تدوين 
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قانون اساسي و اگر داراي  33اصلداراي ماهيت تقنيني باشد مغاير  اگر هنگي معاونتو فناوري اطلاعات با هما

 1.باشدقانون اساسي مي 133اصلمعاونت در تدوين آن( مغاير  هاي است )نقش تعيين كنندنامهماهيت آيين

قنيني باشد داراي ماهيت ت توسط معاونت اگرهاي مكاني تدوين معيارها و ضوابط توليد و انتشار داده( هـ

 باشد.قانون اساسي مي 133اصلقانون اساسي و اگر داراي ماهيت مقررات گذاري است مغاير  33اصلمغاير 

دستگاههاي دولتي توسط معاونت اگر داراي اي مكاني اطلاعات پايه ارائه دستورالعملهـ( تهيه )تبصره بند 

 باشد.قانون اساسي مي133اصلگذاري است مغاير ماهيت مقررات
 (21)بند)ط( ماده

 قانون اساسي است.  131و  131ـ موضوع خسارت، چون مستلزم رسيدگي قضايي است، لذا مغاير اصول 1

و  33ـ تعيين جريمه چون جنبه مجازات دارد، لذا واگذاري آن به نهادي غير از قوه مقننه مغاير اصول 2

  2قانون اساسي است. 31
  (21)( مادهيبند) (2)تبصره

 باشد.قانون اساسي مي 13اصلمغاير « اينترانت»، «سوئيچ ها»، «اينترنت»ز واژه هاي استفاده ا
  مكرر (21)ماده

در اين ماده در رابطه با كمك هاي مالي بلاعوض بدون رعايت ترتيبات « حمايتهاي لازم»اطلاق انجام 

 فوق است.اصلهشتادم قانون اساسي مغاير اصلمقرر در 
  (31)الف( ماده)بند

 قانون اساسي است. 133اصلاي داشته باشد، مغاير نامهآيين هد دستورالعمل، اگر جنبمفا
 (32)بند)د( ماده

ـ اگر متضمن وضع قاعده آمره باشد، با توجه به تصويب قانون بيمه بيكاري « برنامه جامع بيكاري»عبارت 

 قانون اساسي است. 33اصلمغاير  ـ1311مصوب 
 (32))ح( مادهبند

قانون  133اصلاي داشته باشد، تصويب آن توسط كارگروه مذكور، مغاير نامهآيين هالعمل جنباگر دستور

قانون اساسي، عدم ذكر تأييد نهايي  121اصلاي نداشته باشد، با توجه به نامهآيين هاساسي است و اگر جنب

 جمهور مغايرت قانوني دارد.رئيس
 (32بند)و( ماده)

قانون  3( اصل1دادي )غيررسمي( به دليل ايجاد تبعيض ناروا مغاير با بند)عدم تصريح به كاركنان قرار

 اساسي است.
 (33ماده)

قانون اساسي تعداد  133ها در يكديگر به دليل اينكه ماهيت تقنيني دارد و بر اساس اصلادغام وزارتخانه

( 33ت. قسمت اخير ماده)قانون اساسي اس 133و  33شود، لذا مغاير اصول وزيران به موجب قانون معين مي

 قانون اساسي است. 22باشد، مغاير اصلنيز چون متضمن الزام به ارائه لايحه به مجلس مي
 (1)مكرر  (33)ماده

                                              
ده است و در تاريخ طرح دفاتر پيشخوان دولت در ماه گذشته به تصويب نهايي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسي .1

به شوراي نگهبان ارسال شده است، شوراي نگهبان در خصوص طرح مذكور )تصوير پيوست( چنين اظهار نظر كرده  11/32/1331
ماده واحده چون از جهت محدوده فعاليت و نهادهاي مشمول و نيز ضوابط مربوط به ايجاد دفاتر پيشخوان و خصوصيات »است: 

بيني شود، نامه پيشصديان آنها مشخص نيست، ابهام دارد. اگر منظور اين باشد كه اين مواد در آييندهنده و متاشخاص تشكيل
 «قانون اساسي است. 33مغاير اصل

( قانون وظايف و اختيارات وزارت 1( و )3لازم به ذكر است صلاحيت و تركيب اعضاي كميسيون تنظيم ارتباطات در مواد ) .2
 ـ ذكر شده است.1332ات ـ مصوب ارتباطات و فناوري اطلاع
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( قانون 13( و )1اد ))موضوع مو شوراي عالي آمار تصويب برنامه ملي آماري كشور و ضوابط تعييني توسط 

قانون اساسي  133اصلاشتن ماهيت مقررات گذاري مغاير ( با توجه به د1333مصوب  مركز آمار ايران ـ

 باشد.مي
 (2)مكرر (33)ماده

با توجه به داشتن توسط معاونت  وضوع ماده فوقها و استانداردهاي موابط، دستورالعملتهيه و تصويب ض

 باشد.قانون اساسي مي 133اصلماهيت مقررات گذاري مغاير 
 (3)مكرر (33)ماده

اصلاح ساختار دستگاههايي كه به ساخت و  در رابطه باانساني  همعاونت توسعه و سرماي اختيار تفويضي به

ح ساختار با توجه به اطلاق اين تفويض به دليل اينكه شامل اصلا پردازندساز ساختمانهاي عمومي و دولتي مي

 باشد.اساسي ميقانون  33اصلگردد كه به موجب قانون ايجاد شده اند مغاير سازمانها و نهادهايي مي
 (12)ماده

نودم و برنامه و بودجه، اصلاقتصادي،  هگانهاي سهانتخاب نمايندگان مجلس در كارگروه توسط كميسيون

و اصول نظارتي مجلس شوراي اسلامي است. همچنين با توجه به اينكه اختيارات و  33اصلمغاير 

 ،21ربوط به قوه مقننه در اصولي مانند هاي مجلس شوراي اسلامي توسط مقنن اساسي در فصل مصلاحيت

 و شوراهاي وابسته به قوه مجريه هااحصاء شده است، لذا عضويت نمايندگان مجلس در كميسيون 33و  21

قانون اساسي و  32و  13رأي نوعي دخالت در امر اجرا و مغاير اصول حتي به عنوان ناظر و بدون داشتن حق

همچنين ابلاغ دستورالعمل بازنگري و  يت واختيارات قوه مقننه است.به منزله توسعه دامنه قلمرو صلاح

جمهور، تسهيل و اصلاح و جايگزيني روشها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري پس از تأييد رئيس

 قانون اساسي است. 133اصلگذاري دارد، لذا مغاير اي و مقرراتنامهچون جنبه آيين
  (13)ماده

نتظامي چون ماهيت تقنيني دارد و مستلزم وضع ضوابط متضمن محروميت از حقوق موضوع رسيدگي ا

 .قانون اساسي است 33اصلاجتماعي است، لذا تفويض آن به هيأت وزيران مغاير 
 (12ماده)

به  آن احتساب خسارات و تعيين ميزان آن، چون متضمن و مستلزم رسيدگي قضايي است، لذا واگذاري

قانون اساسي  131و  131مغاير صلاحيتهاي ذاتي و قانوني قوه قضائيه مندرج در اصول  مصوبه شوراي اقتصاد،

 است.
 (1)مكرر (13)مادهبند)الف( 

بدون تعيين مصاديق آن از سوي قانونگذار واجد ابهام است. اگر قرار بر تعيين « هاكلانشهر»ـ واژه 1

 شفاف تصريح شود.مصاديق از سوي هيأت وزيران است، اين صلاحيت بايد به طور 

بدون تعيين مصاديق آن از سوي قانونگذار واجد ابهام است. اگر منظور مقامات موضوع « مقامات»ـ واژه 2

 قانون مديريت خدمات كشوري است، بايد به آن تصريح شود. (21)ماده

قانون  121ـ با توجه به اينكه موضوع بند)الف( مربوط به امور اداري و استخدامي است و بر اساس اصل3

جمهور اين وظيفه را به جمهور است و رئيساداري و استخدامي كشور بر عهده رئيس امور اساسي مسئوليت

ريزي و انساني خود تفويض كرده است، لذا عضويت نمايندگان معاونت برنامه معاون توسعه مديريت و سرمايه

قانون  121ند)الف( در انطباق با اصلجمهور و دستگاه متبوع در كارگروه موضوع بنظارت راهبردي رئيس

 اساسي محل تأمل است.
 (1)مكرر (13)ماده بند)ب(

 با توجه به استدلال ذكر شده، محل ابهام است.« مقامات»ـ واژه 1
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 بدون تعيين مصاديق، شمول و تعريف آن واجد ابهام است.« ايثارگران»ـ واژه 2
 (3)مكرر (13)ماده

گذاري دارد و جمهور چون جنبه مقرراتيزي و نظارت راهبردي رئيسروضع ضوابط توسط معاونت برنامه

باشد، لذا واگذاري قانون اساسي صرفاً قابل تفويض به هيأت وزيران و وزير مي 133اين صلاحيت بر اساس اصل

 مذكور، محل ايراد و تأمل است.اصلاين اختيار به اشخاص ديگر در انطباق با 
 (2)مكرر (13)ماده

مبني بر قانون اساسي  32صويب اعتبارات مورد نياز توسط شوراي عالي آمار مغاير اصلـ اطلاق ت1

صلاحيت هيأت وزيران در تهيه لايحه بودجه و صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تصويب بودجه سالانه كل 

 كشور است.

بدون داشتن حتي  هـ عضويت نمايندگان مجلس به عنوان ناظر در شوراهاي عالي وابسته به قوه مجري2

و  31، 33، 21، 33رأي با توجه به اينكه اختيارات نظارتي مجلس بر اساس اصول قانون اساسي )از قبيل حق

 ( است.قانون اساسي 32تفكيك قوا )اصلاصلانحصار تعيين شده است، مغاير  قيد( به 13

قتصادي نوعي تفويض بات و اهاي برنامه و بودجه و محاسكميسيوندر ضمن تعيين ناظر از سوي اعضاي 

است كه با عنايت به اينكه اختيارات نظارتي مجلس متعلق به كليت مجلس شوراي اسلامي است، لذا  اختيار

 مغاير اصول نظارتي مندرج در قانون اساسي است.
 (11)ماده

شمول آن واجد عيين مصاديق و تعريف آن و موارد به دليل عدم ت« هاي ذيربطساير دستگاه»ـ عبارت 1

 بهام است.ا

ريزي و نظارت متضمن كنترل استصوابي معاونت برنامه« هماهنگي معاونت»ـ با توجه به اينكه عبارت 2

قانون  133نامه است و اين امر بر اساس اصلجمهور است و عنوان ضوابط متضمن وضع آيينراهبردي رئيس

مذكور محل تأمل اصلدر انطباق با  هماهنگي معاونت قيداساسي در صلاحيت هيأت وزيران يا وزير است، لذا 

 و ايراد است.
 (12)ماده

اي و نامهباشد و اين امر جنبه آيينبا توجه به اينكه دستورالعمل مربوط متضمن وضع ضوابط مي

جمهور، معاونت حقوقي رئيس) غيروزيرافراد ( 12)ماده و از طرفي در كارگروه موضوع گذاري داردمقررات

 (جمهورريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، معاونت برنامهو سرمايه انساني رئيس معاونت توسعه مديريت

 قانون اساسي است. 133نيز حضور دارند، لذا مغاير اصل

در ضمن چون نحوه برخورد با متخلفين متضمن وضع ضوابطي براي تعيين جرم و مجازات است و اين امر 

 انون اساسي است.ق 33و 31 جنبه تقنيني دارد، لذا مغاير اصول
 (2)مكرر (13)ماده (1)تبصره

اي دارد، لذا احاله تصويب آن به مرجعي نامهچون دستورالعمل متضمن وضع مقررات است و جنبه آيين

 قانون اساسي است. 133غير از هيأت وزيران يا وزير مغاير اصل
 (2)مكرر (13)ماده

ي و اينكه قانون اساس 22اين امر با توجه به اطلاق اصل ـ اگر منظور از اقدام قانوني لازم ارائه لايحه است،1

قانون  22يد به هيچگونه الزام و شرطي در قانون اساسي نشده است، لذا مغاير اصلدولت در ارائه لايحه مق

اساسي است و اگر اقدام قانوني لازم متضمن اصلاح قانون كار و قانون تأمين اجتماعي از طريق مصوبه دولت 

 قانون اساسي است. 33ر با توجه به اينكه مفاد قوانين مذكور ماهيت تقنيني دارند، مغاير اصلاين ام ،است

 قانون اساسي است. 13مغاير اصل (فناوريبه دليل عدم ذكر معادل فارسي آن )« تكنولوژي»ـ واژه 2
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 (3)مكرر (13)ماده

اقتصادي، اجتماعي و توسعه ه چهارم تذكر: عنوان دقيق قانون قيد شود. )قانون اصلاح موادي از قانون برنام

قانون اساسي( و اگر قرار  (22چهل و چهارم ) فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل

 بر اصلاح عنوان است، به اين مطلب تصريح شود.
 (1)مكرر (13)ماده

ر متضمن امر اجرايي باشد، اگ« رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر براي اقدامات لازم»ـ عبارت 1

قانون  13دولت و بخش خصوصي مغاير اصلفراد غير قوه مجريه در شوراي گفت و گوي با توجه به حضور ا

قانون اساسي  133مغاير اصل غيروزيرگذاري باشد، به دليل حضور افراد اساسي است و اگر متضمن مقررات

 است.

 32تفكيك قوا )اصلاصلماهيت قضايي ندارد، مغاير  (2)( مكرر13( به دليل اينكه مفاد ماده)11ـ بند)2

 قانون اساسي( است.

( به دليل آنكه صلاحيتهاي مجلس شوراي اسلامي در دو بعد نظارت 13( و )12(، )13(، )12ـ بندهاي )3

نيست، لذا مغاير  دو موضوعمتضمن هيچكدام از اين  (2)( مكرر13شوند و مفاد ماده)و تقنين منحصر مي

 قانون اساسي( است. 32فكيك قوا )اصلتاصل

( به دليل اينكه حوزه عمل شهرداري تهران محدود به شهر تهران است، نه كل كشور و هيچ 13ـ بند)2

دليل خاصي براي ترجيح شهردار يك شهر با ساير شهرداران وجود ندارد، لذا عضويت شهردار تهران چون 

 نون اساسي مغايرت دارد.قا 3( اصل1شود، با بند)موجب تبعيض ناروا مي
 (2)مكرر (13)ماده

قانون اساسي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه  33با توجه به اينكه بر اساس اصل

مجلس شوراي اسلامي قانون اساسي  12شود و همچنين به موجب اصلاز نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي

ا واگذاري صلاحيت انتخاب نمايندگان قوه مقننه در كميته مندرج در گردد، لذاز نمايندگان ملت تشكيل مي

 ماده مذكور به رئيس مجلس شوراي اسلامي )نه مجلس شوراي اسلامي( مغاير اصول مذكور است.
 (3)مكرر (13ماده)

هاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون نحوه تأمين هزينه

كه داراي كارت  يـ معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات اشخاص 1322ري اسلامي ايران ـ مصوبجمهو

شود و معادل صد در صد كشور واريز ميهستند به حساب درآمد عمومي  اتاقهاي يادشدهبازرگاني از يكي از 

گيرد. اين حكم قرار ميقانون بودجه سالانه كل كشور در اختيار اتاقهاي مذكور  رديفوجوه واريزي از محل 

حكم شده است وجوه تعيين شده بدون واريز به  (3)مكرر (13)مادهدر منطبق بر موازين حقوقي است، اما 

 قانون اساسي قابل انطباق نيست. 33شود كه با اصلحساب اتاقهاي مذكور واريز مي بهخزانه مستقيماً 
 (13)مكرر (13)ماده

 اگر قرار بر اصلاح عنوان قانون است، به اين مطلب تصريح شود.تذكر: عنوان دقيق قانون قيد شود. 
 (11)ماده

جمهور و وزيران قانون اساسي اعمال قوه مجريه از طريق رئيس 13ـ با توجه به اينكه بر اساس اصل1

 122اصول جمهور و وزيران در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئوليت سياسي دارند )گيرد و رئيسصورت مي

جمهور يا يكي از وزيران باشد، لذا تأسيس ( لذا هر دستگاه اجرايي بايد زير نظر رئيسيانون اساسق 132ـ 

ل ايراد و حجمهور يا وزير موري ايران زير نظر شخص ديگري غير از رئيسمؤسسه دولتي سازمان ملي بهره

 تأمل است.

زمانها و مؤسسات دولتي به دليل قانون اساسي اساسنامه سا 33به اينكه بر اساس ذيل اصل ـ با عنايت2
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رسد و در صورت صلاحديد مجلس شوراي اسلامي ماهيت تقنيني آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي

اين صلاحيت قابل تفويض به هيأت وزيران است، لذا لزوم داشتن اساسنامه كه قانون هر سازمان دولتي 

بيني مرجع تصويب ترديد است، بنابراين عدم پيش شود، براي هر مؤسسه دولتي بديهي و غيرقابلمحسوب مي

اساسنامه )مشتمل بر حدود و وظايف و اختيارات، اركان سازماني و حدود اختيارات هر ركن و ساير مقررات( 

نامه اجرايي توسط هيأت وزيران با وضع قانون اساسي است. بديهي است وضع آيين 33مغاير ذيل اصل

يتاً فرق دارد و اساسنامه هر سازمان دولتي بايد جهت رعايت ترتيبات و اساسنامه يك مؤسسه دولتي ماه

نامه تشريفات قانوني )عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع( به شوراي نگهبان ارسال شود در حالي كه آيين

 شود.اجرايي به دليل نداشتن ماهيت تقنيني به شوراي نگهبان ارسال نمي
 (21)مادهبند )ز( 

و مفاد بند)ز( مبني بر اعطاي صلاحيت ...« شود به دولت اجازه داده مي( »21)ه مادهلصدر جمبا توجه به 

قانون اساسي است و مجلس حق ندارد اختيار  33به دولت در خصوص تمديد قانون عادي، اين امر مغاير اصل

يا نهاد ديگري قانون اساسي( به شخص  33قانونگذاري را در غير موارد مصرحه و منصوص )صدر و ذيل اصل

 تفويض كند.

و اصلاح ( قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور 13لازم به ذكر است حكم ماده)

ـ تا 1332( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب113ماده)

( 13( و )1نافذ بود. اين حكم بر اساس قانون اصلاح مواد ) ( معتبر و1333پايان برنامه سوم توسعه )پايان سال 

( قانون برنامه سوم توسعه ـ 113قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده)

احكام قانون برنامه چهارم توسعه نيز به ( تمديد شد. 1333ـ تا پايان برنامه چهارم توسعه )1333مصوب 

الاجرا شدن قانون كل كشور تا زمان لازم 1331( ماده واحده قانون بودجه سال 1زء)الف( بند)موجب مفاد ج

 شده است.تمديد برنامه پنجم توسعه 
 (23)مادهبند)الف( 

جمهور و وزيران صورت اعمال قوه مجريه از طريق رئيس ،قانون اساسي 13با عنايت به اينكه بر اساس اصل

باشد، لذا منوط كردن اعمال قوه مجريه به مجلس مسئول وظايف خاص خويش مير گيرد و هر وزيري در برابمي

 باشد.مذكور مياصلويب اعضاي شوراي اقتصاد مغاير شرح مندرج در بند)الف( كه ماهيت اجرايي دارد به تص
 (23ماده)بند)ب( 

هاي يكي از دستگاهمفاد بند)ب( ماهيت اجرايي دارد و قاعدتاً موضوع آن بايد تحت صلاحيت و اختيار 

به  بدهياجرايي )وزارت امور اقتصادي و دارايي يا بانك مركزي( قرار گيرد، لذا دادن اختيار تعيين نسبت 

 13مغاير اصل 1غير قوه مجريه نيز در آن عضو هستند، دهاي ارزي بانكها به شوراي پول و اعتبار كه افرادارايي

 قانون اساسي است.
 (23ماده) بند)ج(

جمهور و وزيران قانون اساسي اعمال قوه مجريه از طريق رئيس 13با عنايت به اينكه بر اساس اصل (1جزء)

جمهورو وزيران در برابر مجلس شوراي اسلامي در قبال وظايف محول شده مسئوليت گيرد و رئيسصورت مي

باشند، مندرج در رأي مي در آن حضوردارند و صاحب غيروزيرسياسي دارند، لذا تأييد شوراي اقتصاد كه افراد 
                                              

( قانون برنامه چهارم توسعه عبارتند از وزير امور اقتصادي و دارايي، 13اعضاي شوراي پول و اعتبار به موجب بند)و( ماده) .1
ر ريزي كشور يا معاون وي، دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران، وزيرئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان مديريت و برنامه

جمهور، دادستان كل كشور بازرگاني، دو نفر كارشناس و متخصص پولي و بانكي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و تأييد رئيس
هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و يا معاون وي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، رئيس اتاق تعاون و نمايندگان كميسيون

)هر كدام يك نفر( به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.محاسبات مجلس شوراي اسلامي 
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 قانون اساسي است. 13جزء مذكور مغاير اصل

ـ و ساير قوانين 1331( قانون برنامه و بودجه كشور ـ مصوب2تركيب اعضاي شوراي اقتصاد بر اساس ماده)

 عادي به شرح زير است:

، رئيس كل بانك رزيجمهور، وزير اقتصادي و دارايي، وزير كار و امور اجتماعي، وزير جهاد كشاوـ رئيس

وزير  2وزير نفت، 1، وزير رفاه و تأمين اجتماعي،جمهورريزي و نظارت راهبردي رئيسمعاون برنامه مركزي،

 3رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و اتاق تعاون. 2وزير صنايع و معادن، 3تعاون،

وبات شوراي اقتصاد )كه بعضي بيني نشده است كه مصلازم به ذكر است در هيچ يك از قوانين مربوط پيش

قانون  133رسد تا منطبق بر اصلاي دارد( به تصويب اعضاي وزير مينامهگذاري و آييناز آنها جنبه مقررات

ريزي و نظارت راهبردي اساسي باشد و ظاهراً تمامي اعضا از جمله رئيس كل بانك مركزي و معاون برنامه

 اي حق رأي هستند.دار و رئيس اتاقهاي يادشده جمهوررئيس
 (21ماده)

ـ با توجه به تركيب هيأت امنا كه اعضاي غيروزير و غيرقوه مجريه در آن عضو هستند و با توجه به اينكه 1

اي و وضع مقررات دارند، لذا نامه( بند)ب( ماهيت آيين3( و )2ها(، )( )نظامنامه3( و )2(، )1ماهيت جزءهاي )

 ن اساسي است.قانو 133جزءهاي مذكور مغاير اصل

شود و ها چون شامل امور مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي مينامه( بند)ب( اطلاق نظام3ـ در جزء)2

 قانون اساسي است. 33اين امور ماهيت تقنيني دارند، لذا مغاير اصل

و  ( بند)ج( به دليل حضور افراد بخش خصوصي در يك مؤسسه وابسته به حاكميت1( و )3ـ جزءهاي )3

 قانون اساسي است. 13ايفاي نقش حاكميتي و اجرايي توسط بخش خصوصي، مغاير اصل

قانون اساسي، مغاير  131بيني شده در اصل( بند)ب( به دليل عدم رعايت تشريفات پيش1ـ جزء)2

 قانون اساسي است. 131اصل

و  32جريه، مغاير اصول ( بند)ج( به دليل دخالت قوه مقننه در حوزه اجرا و ايفاي نقش قوه م13ـ جزء)3

 قانون اساسي است. 13

( با وظايف 21( بند)ج( به دليل دخالت قوه قضائيه در حوزه اجرا و عدم ارتباط موضوعي ماده)11ـ جزء)1

 قانون اساسي است. 13و  32ذاتي قوه قضائيه، مغاير اصول 

سالانه كل كشور به تصويب  قانون اساسي بودجه 32( بند)ج( با توجه به اينكه بر اساس اصل1ـ تبصره)2

قانون  32رسد، لذا تصويب بودجه ستاد صندوق توسط هيأت امنا، مغاير اصلمجلس شوراي اسلامي مي

 اساسي است.

ـ در بند)و( انتخاب اعضاي هيأت نظارت توسط رأي مجلس شوراي اسلامي به دليل اينكه صلاحيتهاي 3

بيني شده است و صلاحيت نظارت استصوابي پيشنظارتي مجلس شوراي اسلامي در اصول قانون اساسي 

مجلس در خصوص مديران و مقامات نظام محدود و منحصر به وزيران از باب رأي اعتماد يا عدم اعتماد است، 

لذا بند)و( موجب توسعه صلاحيتهاي مجلس بدون دليل شده و از اين جهت مغاير صلاحيتهاي ذاتي مجلس 
                                              

.1333( قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ـ مصوب 3ماده) .1
شوراي انقلاب. 32/33/1333( لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت ـ مصوب2ماده) .2

.1323( قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب11( ماده)23بند) .3
( قانون تأسيس وزارت صنايع 1( ماده)2و تبصره) 1313( قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات ـ مصوب2( ماده)2تبصره) .2

.1321( قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن ـ مصوب2و ماده) 1312سنگين ـ مصوب
( 22امه چهارم توسعه و اجراي سياستهاي كلي اصل  چهل و چهارم )( قانون اصلاح موادي ازقانون برن11بند)ب( ماده) .3

.1332قانون اساسي ـ مصوب
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 ط به مجلس شوراي اسلامي است.شوراي اسلامي و اصول نظارت مربو

 33، 32هاي داخلي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصول ( بند)ي( ارائه گزارش به كميسيون2ـ در جزء)1

 قانون اساسي است. 12و 
 (21)ماده

اي دارد و نامهگذاري و آيينـ با توجه به اينكه دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار جنبه مقررات1

( 31( قانون برنامه چهارم توسعه و ماده)13نيز در آن عضويت دارند )به موجب بند)و( ماده) رغيروزيافراد 

 قانون اساسي است. 133مصوب لايحه برنامه پنجم( لذا مغاير اصل

شوراي نگهبان در  33/32/1313مورخ  22ر ـ  1223به نظر تفسيري شماره ـ اطلاق بند )الف( با توجه 2

 اساسي محل ايراد و تأمل است. قانون 31خصوص تفسير اصل

درصد سهم طرف خارجي است در 33مشاركت كمتر از  قيدشود، آنچه از نظر تفسيري مذكور برداشت مي

 الاطلاق به شوراي پول و اعتبار واگذار كرده است.( تعيين اين سهم را به طور علي21حالي كه بند)الف( ماده)
 (33ماده)

ر مجمع عمومي بانك مركزي مغاير با اصول متعدد قانون اساسي ـ سلب مسؤوليت از رئيس جمهور د1

هاي باشد. با اين توضيح؛ از آنجا كه سياستقانون اساسي مي 132و  132، 121، 122، 13جمله اصول من

هاي اجرايي و تحقق و اعمال قوه هاي اقتصادي كشور براي تحقق برنامهمالي و پولي كشور جزئي از سياست

قانون اساسي اعمال قوة مجريه جز در اموري كه در اين قانون  13د و نظر به اينكه  براساس اصلباشمجريه مي

قانون  121مستقيماً برعهدة رهبري گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراست و از آنجا كه براساس اصل

به رياست رئيس جمهور  اساسي رئيس جمهور مسؤوليت امور برنامه و بودجه كشور را برعهده دارد و با توجه

مشي دولت با همكاري وزيران؛ لذا سلب مسئوليت از بر هيأت وزيران و نظارت بر كار آنان و تعيين خط

 باشد.جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي مغاير با اصول مذكور ميرئيس

 1هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم( سياست23ـ2( با بند)33ـ مغايرت ماده)2

هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم توسعه؛ ناظر بر امور اقتصادي، سياستگذاري، ( سياست23ـ2براساس بند)

هدايت و نظارت از وظايف حاكميتي شناخته شده است و بايستي ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف 

به عنوان ( قانون پولي و بانكي كشور كه بر اساس آن بانك مركزي 11حاكميتي ايجاد شود. با توجه به ماده)

ها و مؤسسات دار وظايف مهمي چون انتشار اسكناس، نظارت بر بانككننده نظام پولي و اعتباري عهدهتنظيم

هاي ارزي، نظارت بر معاملات طلا اعتباري، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و تعهد يا تضمين پرداخت

دور و ورود ارز و پول رايج ايران و تنظيم مقررات و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات و نيز نظارت بر ص

( مصوبه مجلس كه اكثريت اعضاي مجمع عمومي بانك مركزي را در اختيار 33مربوط به آن است، ماده)

اشخاص خصوصي قرار داده است و در واقع شاكلة حاكميتي مجمع عمومي بانك با اين مصوبه از بين رفته 

بور مغايرت دارد. چرا كه براساس بند مزبور، سياستگذاري، هدايت و نظارت است، لذا مصوبة مجلس، با بند مز

 از وظايف حاكميتي است و ورود بخش خصوصي به اين موارد، دخالت در حوزة وظايف حاكميتي است.

 2قانون اساسي 22هاي كلي اصلـ مغايرت )بند هـ( با سياست3
                                              

قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از  22تحقق سياستهاي كلي اصل( سياستهاي كلي ابلاغي برنامه پنجم: 23بند). 1
ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي  (2ـ23گيري بازارهاي رقابتي و ( حمايت از شكل1ـ23بندها با تأكيد بر 

گذاري، هدايت و نظارت(.)سياست

( تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي 1. سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار 2
( 2موازين شرعي و قانوني در بانكهاي غيردولتي، از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت بويژه در مورد اعمال 

هاي اقتصادي غيردولتي از طريق ( جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاه3جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي، 
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به منظور كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در  قانون اساسي 22هاي كلي اصلبا توجه به اينكه سياست

هاي اقتصادي تدوين شده است نه كاستن از بار مديريتي دولت در امور حاكميتي، لذا بند)هـ( تصدي فعاليت

اختصاص « هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصارسياست»قانون اساسي به  22هاي كلي اصلسياست

 ها عبارتند از:داده شده است كه اين سياست

ويژه الف( تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به

 هاي غيردولتي؛در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك

 ب( جلوگيري از نفوذ و سلطة بيگانگان بر اقتصاد ملي؛

اي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و هج( جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه

 مقررات.

( قانون نظام پولي و بانكي كشور كه همگي جزء وظايف 11با توجه به وظايف بانك مركزي براساس ماده)

شوند، ورود اعضاي بخش خصوصي به تركيب مجمع حاكميتي )سياستگذاري، هدايت و نظارت( محسوب مي

 باشد.قانون اساسي مي 22هاي كلي اصلاير بند)هـ( سياستعمومي بانك مركزي، مغ

، آن نهاد را به يك مرجع خصوصي تبديل كرده 33ـ نظر به اينكه تركيب مجمع عمومي مصوب در ماده 2

( قانون پولي و بانكي كشور نگاهداري كليه خزائن و ذخاير كشور 12و با توجه به اينكه براساس بند)ج( ماده )

لايحه را  33قانون اساسي، ماده 33باشد؛ لذا نحوه تعامل بانك مركزي در اجراي اصلكزي ميبرعهده بانك مر

سازد. به اين معنا كه آيا پس از خصوصي شدن بانك مركزي، اموال در اختيار آنها، از با ابهام جدي مواجه مي

 چه ماهيتي برخوردار خواهند شد؟

لايحه، عيناً تنفيذ مواد مربوط به قانون  31و  33با مواد ـ با توجه به اينكه پيشنهاد دولت در ارتباط 3

برنامه چهارم توسعه در برنامه پنجم بوده است و از آنجا كه تصميم مجلس شوراي اسلامي برخلاف اين 

اي دولت باشد، لذا مصوبه مجلس با تدبير مقام معظم رهبري مبني بر عدم تغيير در ساختار برنامهپيشنهاد مي

 مغايرت دارد. توسط مجلس،

اي ـ با عنايت به اينكه مجلس شوراي اسلامي صرفاً در خصوص تعيين صلاحيتهاي تخصصي و حرفه1

باشد و در خصوص ساير مقامات قوه وزيران و دادن رأي اعتماد يا عدم اعتماد به آنان، واجد صلاحيت مي

با توجه به اينكه صلاحيت مذكور مجريه از قبيل اعضاي مجامع عمومي شركتهاي دولتي، صلاحيتي ندارد و 

شود كه از سوي مقنن اساسي به مجلس شوراي اسلامي در خصوص وزيران يك امر استثنايي محسوب مي

توان اين صلاحيت را بدون دليل توسعه و گسترش داد، لذا رأي اعتماد مجلس به داده شده است و نمي

قانون اساسي  32مي يادشده، مغاير اصلجمهور جهت عضويت در مجمع عمواقتصاددانان منتخب رئيس

توان باشد و از اين جهت كه صرفاً وزيران در برابر مجلس شوراي اسلامي، مسئوليت سياسي دارند و نميمي

 باشد.قانون اساسي نيز مي 132اين مسئوليت را به ساير افراد و مقامات تسري داد، بنابراين مغاير اصل

قانون اساسي  13صنايع و معادن در تركيب مجمع مذكور، مغاير اصلـ عضويت رئيس اتاق بازرگاني و 2

 باشد.مي

 قانون اساسي است. 32و  13ـ عضويت دادستان كل كشور در تركيب مجمع يادشده، مغاير اصول 3

مقام وي را كه از اعضا و مقامات ( كه حق ابتكار تعيين رئيس كل بانك مركزي و قائم33ـ بند)هـ( ماده)1

قانون  13كند، مغاير اصلجمهور بعنوان رئيس قوه مجريه سلب ميشوند، از رئيسمحسوب مي قوه مجريه

 اساسي است.

جمهور مستلزم تعيين مقامات قوه مجريه توسط وي است و بديهي است رياست قوه مجريه توسط رئيس
                                                                                                                                     

تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.
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نها از سوي مجلس تنها استثنايي كه در اين خصوص وجود دارد، تأييد صلاحيت وزيران و رأي اعتماد به آ

جمهور است و شوراي اسلامي است ولي در خصوص ساير مقامات اين صلاحيت به طور مطلق در اختيار رئيس

 هر امري كه اين صلاحيت را مقيد و محدود كند، مغاير موازين حقوقي و اصول قانون اساسي است.

يا تشريفاتي است، واجد ابهام ـ در بند)و(، امضاي رئيس مجمع از اين جهت كه معلوم نيست تنفيذي 13

است. بديهي است اگر امضاي يادشده تشريفاتي نباشد و واجد اثر حقوقي باشد و نوعي استصواب محسوب 

شود، بدليل حضور افراد غيروزير )دادستان كل كشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و هفت نفر 

 باشد. قانون اساسي مي 13اقتصاددادن( مغاير اصل

(، به دليل تعيين شرط ده سال براي انتصاب برخي از اعضا از جمله سه جزء اول 33ـ بند)الف( ماده)11

 باشد.سال نيست، مواجه با ابهام مي 3بند و همچنين به دليل اينكه مدت زمان اجراي برنامه بيش از 

بند الف  3ص نيست لذا جزء نفر اقتصاددان مشخ 2سال سابقه براي  13ـ نظر به اينكه مرجع تشخيص 12

 باشد.ماده واجد ابهام مي

 باشد.نفر در بند )ب( ماده مواجه با ابهام مي 2نفر از  2ـ انتخاب 13

 باشد.باشد لذا اين بند نيز واجد ابهام ميحل اجرايي بند )ج( مشخص نميـ نظر به اينكه راه12

اتخاذ تصميمات مشخص نيست ماده مواجه با ـ نظر به اينكه نصاب تشكيل جلسات و آراء لازم براي 13

 باشد.ابهام مي

ـ تعيين قائم مقام رئيس كل بانك مركزي توسط مرجعي غير از رئيس در بند )هـ( مواجه با ابهام 11

 باشد.مي

گيري نهاد مستقل منجر به شكل 33ـ نظر به اينكه تشكيل بانك مركزي با تركيب موصوف در ماده 12

قانون اساسي  121گردد. اين امر مغاير با اصلو اين امر منجر به تغيير قانون اساسي ميشود اي ميفراقوه

 باشد.مي

جمهور به مقام بانك مركزي، توسط رئيس( مبني بر تنفيذ حكم تعيين رئيس و قائم33ـ بند)هـ( ماده)13

ابهامي است. به اين  باشد، دارايجمهور يا تكليف ايشان ميجهت اينكه مشخص نيست اين تنفيذ حق رئيس

تواند از تنفيذ خودداري نموده و در صورتي كه مكلف به اين معني در صورتي كه اين امر حق ايشان باشد، مي

 باشد.قانون اساسي مي 121و  113، 13، 32امر باشد، مغاير با اصول 

كل كشور،  ـ تجويز تصدي رياست مجمع عمومي بانك مركزي بوسيله اشخاص و مقاماتي چون دادستان

 باشد.قانون اساسي مي 112و  32مغاير اصل استقلال قوا و اصول 

( 13و بند) 13جمهور در سلب عضويت برخي از اعضاي مجمع عمومي، مغاير اصلـ محدوديت رئيس

 باشد.قانون اساسي مي 3اصل

مجمع  به مجلس شوراي اسلامي براي انتخاب هفت اقتصاددان براي« رأي اعتماد»ـ اعطاي صلاحيت 

 قانون اساسي است. 11( اصل2و بند) 32عمومي بانك مركزي، مغاير اصول 
 (31)هماد

نامه باشند و در تركيب مجريه اگر متضمن وضع مقررات و آيين تأسيس شوراهاي عالي وابسته به قوهـ 1

، 1اس بندهاي همين اس بر( قانون اساسي است كه 133)اصلاين شوراها افراد غيروزير نيز عضو باشند، مغاير 

دولت ذكر شده بود كه مصوبات اين شورا  همحل ايراد است. لازم به ذكر است در لايح 11و  13، 1، 3، 2، 3

 نهايي مجلس اين قيد حذف شد. هرسد كه در مصوبجمهور مي رئيسبه تأييد 

هاي حيتدر صلا قضائيه ه( به دليل نداشتن ماهيت قضايي شوراي پول و اعتبار و دخالت قو3ـ بند)2

 باشد.( ميقانون اساسي 32اصلتفكيك قوا )اصلمجريه مغاير  هقانوني قو
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( به دليل آنكه اصول نظارتي مربوط به مجلس شوراي اسلامي و سازوكارها و راهكارهاي قانوني 12ـ بند)3

تن حق ن داشوديندگان مجلس ولو به عنوان ناظر ببيني شده است، لذا عضويت نماآن در قانون اساسي پيش

 ( است.قانون اساسي 32اصلتفكيك قوا )اصلرأي مغاير 

ـ با توجه به اينكه شوراي پول و اعتبار تصدي اعمال حاكميتي را بر عهده دارد و از شوراهاي وابسته به 2

( در تركيب 11( و )13شود، حضور اشخاص غيردولتي به شرح مندرج در بندهاي )مجريه محسوب مي هقو

 قانون اساسي است. 13اصلير شوراي مذكور مغا
 (32)هماد

تصويب دستورالعمل توسط بانك مركزي چون متضمن وضع قواعد آمره متضمن حق و تكليف و 

قانون اساسي در صلاحيت هيأت وزيران يا وزيران است، لذا  133اصلگذاري است و اين امر بر اساس مقررات

( قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي 3)هگذار قبلاً در مادمذكور است. لازم به يادآوري است قانوناصلمغاير 

زايش منابع مالي و كارايي بانكها ـ هاي توليدي و افهاي طرح و تسريع در اجراي طرحو كاهش هزينه

بندي و اعتبارسنجي مشتريان را به دولت واگذار كرده بود كه بر همين اساس موضوع رتبه ـ1331مصوب

نظام سنجش اعتبار( به تصويب  هنام)آيين 21/12/1331هـ مورخ  31311/ ت 211321 هشمار هنامتصويب

 هيأت وزيران رسيده است.
 (33)هماد

جمهور و وزيران صورت  رئيسمجريه از طريق  هقانون اساسي اعمال قو 13اصلبا عنايت به اينكه براساس 

ضاي شوراي پول و اعتبار كه افراد هاي يكساله توسط اعالحساب سپردهگيرد، لذا تعيين نرخ سود عليمي

مذكور است و اگر تعيين نرخ سود مذكور را نوعي وضع مقررات و اصلغيروزير نيز در آن حضور دارند، مغاير 

قانون اساسي در  133اصلآمره تلقي كنيم )به دليل عام، فراگير و كلي بودن آن( اين امر براساس  هقاعد

 133اصلوط است كه به خاطر عضويت افراد غيروزير در شوراي مذكور با صلاحيت هيأت وزيران يا وزيران مرب

 كند.مغايرت پيدا ميقانون اساسي 
 (31)هماد

 تذكر: عنوان دقيق قانون قيد شود يا اگر قصد اصلاح است به اين مطلب تصريح شود.
 (32)هماد

عد آمره و مقررات تصويب دستورالعمل توسط شوراي پول و اعتبار به دليل آنكه متضمن وضع قوا

قانون اساسي در صلاحيت هيأت وزيران و يا وزيران مربوط است و چون  133اصلاي است به موجب نامهآيين

 است.قانون اساسي  133اصلدر تركيب اعضاي شوراي مذكور افراد غيروزير نيز حضور دارند لذا مغاير 
 (33)هماد

م پولي و بانكي كشور متضمن وضع قواعد آمره موجد حق با توجه به اينكه موضوع ايجاد ساختار براي نظا

و تكليف براي عموم است و ماهيت آن تقنيني است، لذا واگذاري تصويب ضوابط آن به بانك مركزي مغاير 

اشتغال به عمليات بانكي كه مربوط  هقانون اساسي است. لازم به ذكر است قانونگذار در خصوص نحو 33اصل

مقررات لازم  ـ1333ازار غيرمتشكل پولي ـ مصوبم بانكي كشور است در قانون تنظيم ببه ساختار پولي و نظا

 هرا وضع و تصويب كرده بود و در خصوص تأسيس بانكهاي غيردولتي نيز احكام لازم به موجب قانون اجاز

ر بيني شده است. اگر تصويب دستورالعمل مذكوتوسط مقنن پيشـ 1321تأسيس بانكهاي غيردولتي ـ مصوب

در صلاحيت هيأت وزيران يا وزيران است نه  133اصلاي نيز داشته باشد، اين موضوع بر اساس نامهآيين هجنب

 بانك مركزي.
 (1)مكرر (31)هماد

توسط مقنن تعيين  ـ1331مصوب آن در قانون پولي و بانكي كشور ـ هادار هـ ساختار بانك مركزي و نحو1
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منطبق با موازين  (1)مكرر (31)هشده است. همطراز نمودن قانون با مقررات دولتي به نحو مندرج در صدر ماد

 قانون اساسي مغايرت دارد. 33اصلحقوقي نيست و با 

 قانون اساسي است. 13اصلبدون ذكر معادل فارسي آن مغاير  «ليزينگ» هـ واژ2

شوراي پول و اعتبار به دليل آنكه ماهيت تقنيني  توسط( 3)هدرج در تبصرـ صلاحيت وضع ضوابط من3

 قانون اساسي است.  33اصلدارد، مغاير 

لذا وضع آن بايد به موجب قانون و براساس حكم دادگاه  در ضمن تعيين جريمه چون جنبه مجازات دارد،

اي و لغو مجوز ن سلب صلاحيت حرفههمچنين چوقانون اساسي است.  31اصلباشد كه از اين جهت نيز مغاير 

حقوق اجتماعي است، بايد به موجب حكم متنن باشد نه شوراي پول و اعتبار، اشخاص از متضمن محروميت 

 قانون اساسي است. 22لذا از اين جهت مغاير اصل

 ( از اين جهت كه متضمن3)هـ اعلام شرايط و ضوابط ايجاد نهادهاي پولي توسط بانك مركزي در تبصر2

، توسط مقنن استماهيت تقنيني داراي تصويب است يا نيست، واجد ابهام است. اگر اين شرايط و ضوابط 

تعيين شده و در روزنامه رسمي منتشر شده است، لذا اعلام بانك مركزي موضوعيتي ندارد و اگر اين اعلام 

در يران و وزيران مربوط شرايط و ضوابط متضمن وضع مقررات است، اين امر با توجه به صلاحيت هيأت وز

 گيرد.صلاحيت بانك مركزي قرار نمي هحوز
 (2)مكرر (31)هماد

مجريه است و با عنايت به اينكه  هـ با توجه به اينكه ماهيت بند)الف( اجرايي است و اين امر مربوط به قو1

گيرد، لذا سپردن جمهور و وزيران صورت مي رئيسقانون اساسي از طريق  13اصلمجريه بر اساس  هاعمال قو

 است.قانون اساسي  13اصلاين وظيفه به شورايي مركب از افراد غيروزير مغاير 

 قانون اساسي است. 13اصلبدون ذكر معادل آن مغاير « صكوک»ـ واژه 2

ـ  ( قانون مديريت خدمات كشوري113)ه( ماد2( و )1ـ با توجه به اينكه براساس بندهاي )3

هاي اجرايي و تجديدنظر در ساختارهاي داخلي دستگاه هايشكيلات دستگاهاصلاح ساختار ت ـ1331مصوب

يس جمهور( است، لذا واگذاري شوراي عالي اداري )رئ هقانون اساسي بر عهد 121اصلمذكور بر اساس 

 قانون اساسي 121( مغاير اصلصلاحيت اصلاح ساختار بانك مركزي به شوراي پول و اعتبار مندرج در بند)ج

شود، لذا متضمن اصلاح قانون نظام پولي و ضمن اطلاق آن نيز چون شامل اركان بانك مركزي مياست. در 

 قانون اساسي است. 33است كه از اين جهت نيز مغاير اصل ـ1331بانكي كشور ـ مصوب

جمهور و در صلاحيت رئيسقانون اساسي  13( بند)د( ماهيت اجرايي دارد و بر اساس اصل2ـ مفاد جزء)2

در  در آن عضو هستند، دخالت غيروزيرمربوط است، لذا واگذاري آن به شوراي پول و اعتبار كه افراد  وزيران

 است. 13و  32امر اجرا و مغاير اصول 

نامه ـ بند)هـ( از آن جهت كه معلوم نيست امر تقويت نظامهاي پرداخت مستلزم وضع مقررات و آيين3

 است. 133د، مغاير اصلاست يا نه، واجد ابهام است. اگر چنين باش
 (3)مكرر (13)ماده

قانون اساسي در  133لذا بر اساس اصل اي است،نامهندستورالعمل متضمن وضع مقررات و مقررات آيي

دارد، لذا مغاير  غيروزيرشوراي پول و اعتبار عضو  بنابراين چونصلاحيت هيأت وزيران يا وزران مربوط است، 

 قانون اساسي است. 133اصل
 (13)مادهـ( بند )ه

تذكر: عنوان دقيق قانون قيد شود. )قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي ـ 1

 (قانون اساسي (22چهل و چهارم ) اصلسياستهاي كلي 

سياستهاي ( قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي 13ـ به موجب ماده)2
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اي هاي حرفهيارهاي صلاحيتشرايط و مع ـ1333ـ مصوب قانون اساسي (22هل و چهارم )كلي اصل  چ

)از حيث تحصيلات و سوابق تجربي( و نيز نحوه سلب صلاحيت آنها توسط سازمان بورس اوراق بهادار  مديران

صلاحيت نامه مصوب هيأت وزيران است. با اين وجود چون موضوع تعيين شرايط و معيارهاي به موجب آيين

اي مربوط به حقوق اجتماعي افراد است و اين امر ماهيت تقنيني دارد، لذا اين موضوع بايد از سوي خود حرفه

 قانون اساسي است. 33ديگر، لذا مغاير اصل مرجع و نهاد نه مقنن رأساً تعيين تكليف شود،
 (13ماده) بند )ز(

 تذكر: عنوان دقيق و درست قانون قيد شود.
 رمكر (12)ماده

 تذكر: عنوان دقيق قانون قيد شود.
 (13)مادهبند)الف( 

استفاده شده است و اين امر الزامي براي دولت در خصوص ارائه « تواندمي»اگر چه در صدر ماده از واژه 

شود كه آيا اين ابهام ايجاد مي« تا پايان سال دوم برنامه»كند، با اين حال با توجه به عبارت لايحه ايجاد نمي

 قانون اساسي است. 22امر دليل بر الزام است يا خير كه الزام آن مغاير اصلاين 
 (13ماده) بند )د(

 تذكر: عنوان دقيق قانون قيد شود.ـ 1

برنامه چهارم توسعه تكرار شده است، با اين ( قانون 31( در بند)ج( ماده)1ـ نظير حكم مندرج در تبصره)2

نه شوراي اقتصاد. بنابراين چون در تركيب اعضاي  ت وزيران استدر قانون مذكور هيأ تفاوت كه مرجع تصويب

 قانون اساسي است. 133حضور دارند، لذا اين امر مغاير اصل غيروزيرشوراي اقتصاد افراد 

 (12)ماده

( سياستهاي كلي برنامه 23( بند)2واجد ابهام است از اين جهت كه بر اساس جزء)« بازرسي»ـ واژه 1

م معظم رهبري ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي پنجم توسعه مصوب مقا

گذاري، هدايت و نظارت( از وظايف دولت برشمرده شده است، لذا اگر اين امر به معناي تعطيل بخش )سياست

 بازرسي وزارت بازرگاني باشد، با سياست ياد شده مغاير است.

قانون اساسي است. در ضمن با  133مغاير اصل روزيرغي( تصويب دستورالعمل از سوي فرد 1ـ در تبصره)2

تفكيك قوا اصلتوجه به اينكه امر خسارت مستلزم رسيدگي قضايي است، لذا واگذاري آن به قوه مجريه مغاير 

است. همچنين  قانون اساسي 131و 131در اصول مندرج و صلاحيتهاي قوه قضائيه  قانون اساسي( 32اصل)

ضابطه در اين خصوص به دليل ماهيت تقنين آن در صلاحيت مجلس شوراي  تعيين ميزان خسارت و وضع

 است.قانون اساسي  33و  32اسلامي است، لذا واگذاري آن به قوه مجريه مغاير اصول 
 (12)ماده

وضع مقررات و جمهور چون متضمن ريزي و نظارت راهبردي رئيسـ دستورالعمل مصوب معاونت برنامه1

قانون اساسي توسط هيأت وزيران يا وزيران مربوط  133ست، لذا بايد بر اساس اصلاي انامهضوابط آيين

امر خسارت، مستلزم رسيدگي قضايي است، لذا چون است. در ضمن  133شود، بنابراين مغاير اصلتصويب 

 است. 131و  131 ، 32واگذاري آن به قوه مجريه اصول 

برقراري هرگونه ماليات و  ـ1333توسعه ـ مصوب ( قانون برنامه چهارم33ـ به موجب بند)د( ماده)2

مه عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است. هيأت وزيران طي تصويب نا

هاي كالاها و فرآوردهقانون اساسي،  133به استناد اصل 21/32/1333خ هـ مور 31131/ ت  12213شماره 

و تعيين كرده است كه اين امر  ا احصاباشند رشده نميياد( قانون 33ه)نفتي كه مشمول حكم بند)د( ماد

( 12( ماده)1منطبق با موازين حقوقي نيز است. با اين حال تصويب فهرست كالاهاي نفتي مندرج در تبصره)
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 قانون اساسي است. 133مغاير اصل غيروزيرتوسط شوراي اقتصاد به دليل حضور افراد 

هيأت وزيران صلاحيت وضع عوارض در  1،( قانون برنامه چهارم توسعه33)بند)د( مادهـ بر اساس 3

خصوص مواد اوليه فرآوري نشده را داراست. صلاحيت شوراي عالي صادرات در خصوص تشخيص اين قبيل 

( قانون برنامه چهارم توسعه جنبه 31( قانون برنامه سوم توسعه در ماده)112مواد نيز با توجه به تنفيذ ماده)

( قانون برنامه سوم توسعه مرجع 112هادي دارد و در نهايت هيأت وزيران با توجه به حكم مقرر در ماده)پيشن

تصويب پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي است. با اين حال قانونگذار در مصوبات برنامه پنجم 

كه چون افراد  قتصاد داده استا كند، به شوراي اهيأت وزيران اعطبه توسعه اين صلاحيت را به جاي اينكه 

 است.قانون اساسي  133در آن حضور دارند، لذا مغاير اصل غيروزير

به تصويب قانونگذار رسيده است. عبارت  1322و  1311، 1312ـ قانون مقررات صادرات و واردات در سالهاي 2

 33اصلنون مذكور باشد، مغاير )ج( اگر متضمن صلاحيت دولت در اصلاح قامندرج در تبصره بند« يقانون ترتيبات»

قانون اساسي  22قانون اساسي است. و اگر متضمن الزام دولت در ارائه لايحه اصلاح قانون ياد شده باشد، مغاير اصل

 است.

 قانون اساسي مغايرت دارد. 33( بند)هـ( در خصوص ميراث فرهنگي با اصل1ـ اطلاق جزء)3

 است.قانون اساسي  13فارسي آن مغاير اصلبه دليل عدم ذكر معادل « ژنتيك»ـ واژه 1

ـ با توجه به اينكه مفاد تبصره بند)هـ( جنبه اجرايي دارد، لذا تصويب شوراي اقتصاد كه اعضاي غير قوه 2

 قانون اساسي است. 13مجريه در آن حضور دارند، مغاير اصل

ا اطلاق آن موجد ابهام است مندرج در بند)و( چون مستلزم وضع قانون است، لذ« اقدام قانوني»ـ عبارت 3

 قانون اساسي است. 22و اگر متضمن ارائه لايحه باشد، الزام دولت به ارائه لايحه مغاير اصل
 (133)ماده

 قانون اساسي است. 13مندرج درتبصره به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل« تكنولوژي»واژه 
 ( 132)ماده

شود، بر پايه دو شيوه اتخاذ الا به داخل كشور اتخاذ ميسياستهاي تجاري كه در خصوص واردات ك

اي، به اين معنا كه دولت با وضع عوارض و حقوق گمركي قيمت كالا را شوند. اول برقراري موانع تعرفهمي

دهد و اين امر دو منفعت دارد: يكي حمايت از توليدات داخلي و بالا رفتن قدرت رقابت مانور افزايش مي

اي به اين معنا كه ي در بازار و ديگري افزايش درآمدهاي دولت، دوم برقراري موانع غيرتعرفهكالاهاي داخل

 شود.شود كه به آن محدوديت مقداري نيز اطلاق ميورود كالاهاي خارجي به داخل كشور، كلاً ممنوع مي

ر از مواردي بر اساس مصوبه مجلس، اصل بر اين است كه ورود هر نوع كالاي خارجي به داخل كشور غي

هايي كنند )مانند عدم ورود مشروبات الكلي( آزاد است و اگر قبلاً ممنوعيتكه رعايت موازين شرعي اقتضا مي

 وجود داشته است، دولت موظف است با وضع تعرفه گمركي نسبت به رفع اين موانع اقدام كنند. 

له در قانون اساسي و دستورات معظم 32بنابراين با توجه به اختيارات رهبر معظم انقلاب ناشي از اصل

( مصوب مجلس شوراي اسلامي در مغايرت با دستورات ايشان است و مجلس 11خصوص واردات كالا ماده)

 له نسبت به اصلاح مصوبه خويش اقدام كند.بايد بر اساس تدابير و دستورات معظم

 
 (2)مكرر (132)ماده

آوري و ال تمليكي )موضوع قانون تأسيس سازمان جمعآوري و فروش اموتذكر: عنوان دقيق سازمان جمع
                                              

باشد، دولت مجاز دمات در طول برنامه ممنوع ميبرقراري هرگونه ماليات و عوارض براي صادرات كالاهاي غيرنفتي و خ .1
اي را براي صادرات مواد اوليه فرآوري نشده وضع و دريافت است به منظور صيانت از منابع و استفاده بهينه از آنها، عوارض ويژه

نمايد. تشخيص اين قبيل مواد بر عهده شوراي عالي صادرات خواهدبود.
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 و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام قيد شود. ـ (1323و اساسنامه آن ـ مصوب فروش اموال تمليكي
 (3)مكرر (132)ماده

 قانون اساسي است. 13با توجه به عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل« استراتژيك»ـ واژه 1

وع ماده ياد شده جنبه وضع مقررات دارد، لذا تعيين شوراي اقتصاد كه اعضاي ـ با توجه به اينكه موض1

 قانون اساسي است. 133گذاري مغاير اصلنيز در آن حضور دارند، به عنوان مرجع سياست غيروزير
 (132ماده)

به  ـ در بند)ب(، اقدام قانوني براي اصلاح قوانين از اين لحاظ كه معلوم نيست آيا دولت بايد لايحه1

تواند رأساً اقدام به اصلاح قوانين كند، واجد ابهام است. اگر متضمن الزام به مجلس ارائه كند يا اينكه خود مي

قانون  33قانون اساسي و اگر رأساً اقدام به اصلاح قوانين كند، مغاير اصل 22ارائه لايحه باشد، مغاير اصل

 اساسي است.

شود، لذا مغاير هاي مالياتي نيز مين شامل معافيتها و تخفيفدر بند)ب(، چو« هامشوق»ـ اطلاق واژه 2

 د و معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون است.رقانون اساسي مبني بر تعيين موا 31اصل
 (133)ماده

 قانون اساسي است. 33عدم ذكر واريز وجوه مذكور در بند)ج( به خزانه مغاير اصلـ 1

( قانون برنامه چهارم توسعه محدوده آبي مناطق آزاد با پيشنهاد هيأت 33اده)ـ به موجب بند)هـ( م2

رسد. لذا اين امر ماهيت تقنيني دارد، در حالي كه بر اساس وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي

محدوده آبي مناطق  ،( مصوبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص لايحه برنامه پنجم توسعه133بند)و( ماده)

است، در ضمن با توجه به اينكه نظر قانون اساسي  33رسد كه مغاير اصلزاد به تصويب هيأت وزيران ميآ

كل قوا در خصوص محدوده مناطق آزاد بايد رعايت شود و اين امر به دليل عدم نظارت  ظمي معفرمانده

 اساسي است.قانون  113( اصل2پذير است، لذا مغاير بند)شوراي نگهبان بر مصوبات دولت امكان
 (131)ماده

 31شوراي نگهبان در خصوص اصل 33/32/1313مورخ  22ـ  ر 1223تفسيري شماره  با توجه به نظر

 ( بدون تعيين درصد سهم مشاركت طرف خارجي مغاير با نظر مذكور است.131اطلاق ماده) ،قانون اساسي
  (113)ماده

گيرد، لذا ليات به موجب حكم مقنن صورت ميقانون اساسي تعيين ما 31با توجه به اينكه به موجب اصل

 مذكور است.اصلتفويض تعيين ماليات به دولت مغاير 
 (112)ماده

شود مگر به موجب قانون، لذا قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي 31با توجه به اينكه بر اساس اصل

خ صفر به جاي معافيتهاي قانوني اعطاي صلاحيت به دولت در خصوص جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نر

 31و  33 مالياتي مندرج در بند)الف( چون متضمن وضع قانون است و ماهيت تقنيني دارد، لذا مغاير اصول

 قانون اساسي است.
 (113)ماده

جمهور متضمن وضع ريزي و نظارت راهبردي رئيسبا توجه به اينكه سياستهاي اعلامي معاونت برنامه

 قانون اساسي است. 133مغاير اصلمقررات است، لذا 
 (111)ماده

 تذكر: عنوان دقيق قانون قيد شود.
 (113)ماده

با توجه به اينكه افراد غير قوه مجريه در شوراي اقتصاد حضور دارند و ماهيت موضوع ماده مذكور اجرايي 
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ئه لايحه است، مغاير )ب( كه متضمن الزام دولت به اراست. همچنين بنداقانون اساسي  13است، لذا مغاير اصل

 قانون اساسي است. 22اصل
 (111)ماده

قانون اساسي از  13( اجرايي است و اين امر بايد بر اساس اصل111با توجه به اينكه ماهيت موضوع ماده)

در آن حضور دارند، غيروزيرجمهور و وزيران صورت گيرد، لذا تصويب شوراي اقتصاد كه افراد طريق رئيس

 است.مذكور اصلمغاير 
 (123)ماده

در شوراي اقتصاد، لذا شرط تأييد  غيروزيرحضور افراد و به اجرايي بودن موضوع ماده مذكور  تبا عناي

 قانون اساسي است. 13شوراي اقتصاد مغاير اصل
 (121)ماده

جمهور و وزيران است و  رئيسقانون اساسي اعمال قوه مجريه از طريق  13با توجه به اينكه بر اساس اصل

 مذكور است.اصلتركيب اعضاي شوراي اقتصاد افراد غير قوه مجريه و غيروزير حضور دارند، لذا مغاير در 
 (1)مكرر (121ه)ماد

هاي عمومي قانون اساسي انفال و ثروت 23با توجه به اينكه براساس اصل« مالكيت»در بند)الف(، واژه ـ 1

 .مذكور استدر اختيار حكومت اسلامي است، لذا مغاير اصل

ارائه گزارش عملكرد به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با عنايت به ـ در بند)د(، 2

هاي داخلي آن، لذا با نه كميسيون ،استاينكه كاركرد نظارتي مجلس مربوط به كليت مجلس شوراي اسلامي 

هاي داخلي مجلس، سيونيك از كمينظارتي مربوط به مجلس شوراي اسلامي قابل انطباق نيست. هيچ لواص

( به عنوان قوه مقننه 12و  33شود و آنچه در قانون اساسي )اصول مجلس شوراي اسلامي محسوب نمي

هاي داخلي آن. در اصول نظارتي مذكور شناخته شده است، كليت مجلس شوراي اسلامي است نه كميسيون

هاي داخلي صرفاً در امر ت و كميسيون( از مجلس شوراي اسلامي نام برده شده اس13و  31، 21)از قبيل 

 توانند مشاركت نمايند.( ميقانون اساسي 33اصلقانونگذاري )صدر 

 قانون اساسي است. 13به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل« پتانسيل»ـ واژه 2
 (122ماده)

 ـ تذكر: در بند)الف( و تبصره بند)ب( عنوان دقيق قانون قيد شود.1

هيأت وزيران يا وزيران صلاحيت وضع  133ب(، تصويب شوراي اقتصاد به دليل اينكه در اصلـ در بند)2

قانون اساسي  133نامه دارند و افراد غيروزير در شوراي مذكور عضويت دارند، لذا مغاير اصلنامه و تصويبآيين

 است.

اي آن و حضور افراد امهنـ در بند)و(، تأييد دستورالعمل توسط شوراي اقتصاد به دليل ماهيت آيين3

 است. 133غيروزير، مغاير اصل

اي و وضع مقررات دارد و افراد غيروزير در شوراي نامهـ در بند)ز(، چون تعيين شرايط ماهيت آيين2

 است. 133اقتصاد عضو هستند، لذا مغاير اصل

جمهور به دليل دي رئيسريزي و نظارت راهبرـ در تبصره بند)ز(، تأييد دستورالعمل توسط معاونت برنامه3

قانون  121نامه دارد و ارتباطي با وظايف ذاتي مندرج در اصلاينكه ماهيت وضع مقررات و تصويب آيين

 است. 133مغاير اصللذا اساسي ندارد، 

اي دارد، لذا تصويب آن توسط شوراي اقتصاد نامهماهيت آيين ،ـ در بند)ح(، چون تعيين معيارها و ضوابط1

 قانون اساسي است. 133يروزير در آن حضور دارند، مغاير اصلكه اعضاي غ
 (123)ماده
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لذا بر  ،نامه داردگذاري و وضع آيينـ دستورالعمل مصوب شوراي اقتصاد با توجه به اينكه جنبه مقررات1

قانون اساسي بايد به تصويب هيأت وزيران يا وزيران مربوط برسد و چون در تركيب اعضاي  133اساس اصل

 قانون اساسي است. 133لذا مغاير اصل ،اي مذكور، افراد غيروزير نيز حضور دارندشور

(، چون 2جمهور مندرج در تبصره) رئيسريزي و نظارت راهبردي ـ دستورالعمل مصوب معاونت برنامه2

حيت هيأت وزيران يا وزيران قانون اساسي در صلا 133اصلجنبه وضع مقررات دارد و اين امر بر اساس 

 قانون اساسي است. 133لذا مغاير اصل ،است وطمرب

 قانون اساسي است. 13اصل( به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير 3مندرج در تبصره)« كنتور» ـواژه 3
 (122ماده)

قانون اساسي در  121بر اساس اصلو در بند)ج(، چون موضوع آن ماهيت اداري و استخدامي دارد 

ريزي و نظارت جمهور امور اداري و استخدامي را به معاونت برنامهئيسجمهور است و رصلاحيت رئيس

راهبردي تفويض نكرده است، بلكه آن را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني خود واگذار كرده است، 

 قانون اساسي است. 121جمهور مغاير اصلريزي و نظارت راهبردي رئيسلذا قيد معاونت برنامه
 (123ماده)

هاي رسد، به واژه( به تصويب هيأت وزيران مي122ر تبصره، چون علاوه بر مصوبات كه بر اساس ماده)د

 133نامه است، لذا مغاير اصلاشاره كرده است، چون متضمن وضع مقررات و آيين« مقررات»و « الزامات»

 قانون اساسي است.
 (121ماده)

ي )از جمله شرايط استخدام و گزينش( ماهيت تقنين با توجه به اينكه امور مالي، معاملاتي و استخدام

 قانون اساسي است. 33دارند، لذا تقويض تصويب آن به هيأت وزيران مغاير اصول
 (1)مكرر (121)ماده

داري كل هاي خزانههاي دولت در حسابقانون اساسي كليه دريافت 33اصلبا توجه به اينكه بر اساس 

 مذكور است.اصلبه خزانه مغاير اصلدرصد وجوه ح 23لذا عدم واريز  ،شودمتمركز مي
 (122)ماده

ـ موضوع واردات و صادرات آب به كشورهاي منطقه مندرج در بند)ج(، ماهيت تقنيني دارد. مؤيد اين امر 1

نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در مورد انتقال آب شيرين از ايران به لايحه موافقت

است كه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. اين لايحه پس از صدور  1333ل كويت در سا

/ ت  32122نامه شماره نامه مذكور توسط هيأت وزيران )موضوع تصويبمجوز امضاي مقدماتي موافقت

وضوع دهد كه م( تدوين و به مجلس ارسال شد. بنابراين سوابق امر نيز نشان مي22/1/1332هـ مورخ  21322

گيرد و عدم قانون اساسي قرار مي 33و  22انتقال آب شيرين و صدور آن به كشورهاي ديگر مشمول اصول 

 قانون اساسي است. 22و  33رعايت اين تشريفات و واگذاري آن به شوراي اقتصاد مغاير اصول 

 ـ در بند)د( نحوه تعيين جريمه و ميزان آن واجد ابهام است.2

قانون  13( بند)الف( به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل3رج در جزء)مند« كنتور»ـ واژه 3

 اساسي است.

 ـ در بند)د( به دليل عدم تعيين مرجع وضع جريمه و ميزان آن ابهام وجود دارد.2
 (123)ماده

 اصلاح شود.« هاباغ»بايد به واژه « باغات»تذكر: در بند)ب( واژه 
 (121)ماده

ل توسط شوراي اقتصاد مندرج در بند)الف( به دليل عضويت افراد غيروزير و غيرقوه ـ تصويب دستورالعم1
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 است. قانون اساسي 133و  13اي آن مغاير اصول نامهمجريه و ماهيت آيين

مالكيت و مديريت  ،گذاريقانون اساسي، سرمايه (22سياستهاي كلي اصل  چهل و چهارم )ـ بر اساس 2

هاي بزرگ آبرساني( به شرح قانون اساسي )تأمين نيرو، سدها و شبكه 22اصل هاي مذكور در صدردر زمينه

 هاي تعاوني و خصوصي مجاز است.ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشزير توسط بنگاه

 ـ تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادارات3

قانون  (22سياستهاي كلي اصل  چهل و چهارم ) ( قانون اجراي21)( گروه سه ماده13)به موجب بند

( 3باشند و مطابق بند)ج( ماده)هاي بزرگ آبرساني مشمول گروه سه ميسدها و شبكه ـ1332مصوب اساسي ـ

( اين 2هاي مشمول گروه سه ماده)هاي و بنگاهگذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتقانون مذكور، سرمايه

قانون اساسي است كه سدها و  22( مغاير اصل121لت است، بنابراين بند)ب( ماده)قانون منحصراً در اختيار دو

هاي بزرگ آبرساني را مشمول بخش دولتي دانسته است و از اين جهت كه مالكيت، مديريت و شبكه

سياستهاي كلي هاي غيردولتي را مجاز دانسته است با هاي آبرساني توسط بخشبرداري سدها و شبكهبهره

قانون اساسي كه صرفاً به بخش تأمين نيرو اشاره كرده است و موجب توسعه آن  (22هل و چهارم )اصل  چ

 مغاير است. ،شده است
 (133)بند)الف( ماده

 قانون اساسي است. 13به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل« راندمان»واژه 
 (131)ماده

ع  تبديلي، تكميلي و نگهداري محصولات اساسي چون موضوع حمايت هدفمند از استقرار و گسترش صناي

لذا تأييد  ،اي استنامههاي توليدي متضمن وضع مقررات آيينكشاورزي توسط بخش غيردولتي در قطب

 است.قانون اساسي  133جمهور مغاير اصل رئيسريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه
 (132)ماده

است. واژه قانون اساسي  13ر معادل فارسي آن مغاير اصلبه دليل عدم ذك« پروژه»در بند)الف( واژه 

 قانون اساسي است. 23در بند)ج( مغاير اصل« مالكيت»
 (131)ماده

اي دارد، دولت نامه( واجد ابهام است. اگر جنبه آيين2مندرج در تبصره)« اقدامات قانوني لازم»عبارت 

ست و هنگامي كه مصوبه دولت ابلاغ شد، آن از صلاحيت لازم برخوردار اقانون اساسي  133اصلبراساس 

الاجراست و نيازي به ذكر قانونگذار ندارد. اگر منظور لايحه است، الزام دولت به ارائه لايحه مغاير مصوبه لازم

 قانون اساسي است. 22اصل
 (131)ماده

 تذكر: عنوان دقيق قانون قيد شود.ـ 1

تفويض  33اصلنيست آيا مجلس به دولت براساس ذيل از اين جهت كه معلوم « اقدام قانوني»ـ عبارت 2

 اختيار كرده است يا خير واجد ابهام است. اگر تفويض اختيار صورت گرفته است به آن تصريح شود.

گسترش و  يااگرچه با توجه به قراين معلوم است )سازمانه« ايهاي توسعهسازمان»عبارت مفهوم ـ 3

توسط مقنن بدون ذكر مصاديق  زي معادن و صنايع معدني ايران(، ولينوسازي صنايع ايران و توسعه و نوسا

 مبهم است.
 (123)ماده

اي نظير وكلا، روانشناسان، پرستاران، سردفتران، مهندسان هاي حرفهتعيين مقررات مربوط به سازمان

احكام معدن، مهندسان كشاورزي و غيره به دليل ماهيت تقنيني آن جزء اختصاصات مقنن است و تمامي 

اصلي و اساسي مربوط به آنها در قوانين عادي مورد حكم قرار گرفته است لذا واگذاري آن به دولت مغاير 
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 قانون اساسي است. 33اصل
 (121)ماده

گذاري دارد، لذا مرجع تصويب آن اي موضوع ماده مذكور كه جنبه مقرراتنامهبا توجه به ماهيت آيين

هيأت وزيران يا وزيران مربوط باشد و تفويض آن به شوراي اقتصاد به  بايدقانون اساسي  133براساس اصل

كه شامل « تخفيفات»مذكور است. در ضمن به دليل اطلاق واژه اصلدليل عضويت افراد غيروزير مغاير 

 قانون اساسي است. 31شود، مغاير اصلمالياتي نيز مي هايتخفيف
 (122)ماده

 است.قانون اساسي  13ل فارسي آن مغاير اصلبه دليل عدم ذكر معاد« پروژه»واژه 
 (1)مكرر (123)ماده

قانون  (22سياستهاي كلي اصل  چهل و چهارم )هاي معدني كشور با در بند)الف( اطلاق كليه پتانسيل

گذاري در زمينه اساسي در خصوص عدم صلاحيت بخش غيردولتي در خصوص مالكيت، مديريت و سرمايه

 دارد.معادن نفت و گاز مغايرت 
 (2)مكرر (123)ماده

قانون اساسي  133اي و وضع مقررات دارد بر اساس اصلنامهموضوع بند)الف( با توجه به اينكه جنبه آيين

ريزي و نظارت ن برنامهلذا تفويض آن به فرد غيروزير )معاو ،در صلاحيت هيأت وزيران يا وزيران مربوط است

 اساسي است.قانون  133جمهور( مغاير اصل يسراهبردي ر
 (123)ماده 

با بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص ارائه تخفيفات تكليفي « لغو تخفيفات تكليفي»ـ عبارت 1

 قانون اساسي است. 32لذا مغاير اصل ،براي ايثارگران مغايرت دارد

 ـ يهواپيمايي كشور( اصلاحي قانون 3)سازمان هواپيمايي كشوري در ماده هايـ وظايف، اختيارات و مسؤوليت2

مندرج در بند)ج( اگر متضمن ارائه لايحه باشد، « اقدام قانوني»لذا عبارت  ،شده است احصاتوسط مقنن  ـ1312مصوب

 قانون اساسي است. 33قانون اساسي است و اگر مستلزم وضع مصوبه هيأت وزيران باشد، مغاير اصل 22مغاير اصل

در بند)هـ( به دليل عدم ذكر معادل « هاب»در بند)د( و واژه مندرج « سيستم»و « فركانس» هايـ واژه3

 قانون اساسي است. 13فارسي مغاير اصل

ـ در بند)هـ( اگر استقلال سازماني، مالي و مديريتي متضمن اعطاي شخصيت حقوقي به فرودگاه امام 2

ه دولت نيست، لذا مغاير دارد و اين امر قابل تفويض ب مقننخميني در قالب شركت دولتي باشد، نياز به اذن 

 قانون اساسي است. 33اصل
 (121)ماده

 يك قانون دائمي است. ـ1331مصوب و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت ـ تذكر: قانون توسعه حمل
 (122)بند)الف( ماده

 قانون اساسي است. 33ـ عدم تصريح واريز عوارض وصولي به خزانه مغاير اصل1

 است.قانون اساسي  133يل حضور افراد غيروزير مغاير اصلـ تصويب شوراي اقتصاد به دل2
 (122)بند)ب( ماده

 قانون اساسي است. 133تصويب شوراي اقتصاد به دليل حضور افراد غيروزير مغاير اصل
 (122)بند)ج( ماده

لذا عدم تصريح به آن مغاير  ،با توجه به اينكه تعيين خسارت و ميزان آن مستلزم رسيدگي قضايي است

هاي مربوط به قوه قضائيه است، مغاير است و چون متضمن دخالت قوه مجريه در فعاليت 131و  131ل اصو

 قانون اساسي است. 32اصل
 (122)بند)هـ( ماده
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اي نامهجمهور با توجه به آنكه جنبه آيين رئيسريزي و نظارت راهبردي دستورالعمل مصوب معاونت برنامه

 قانون اساسي است. 133ودن معاون مذكور مغاير اصلبوزير و وضع مقررات دارد، به دليل غير
 (122)بند)ز( ماده

 قانون اساسي است. 13اصلبه دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير « كانتينر» هواژ ،(2ـ در جزء)1

 133هاي مصوب شوراي اقتصاد چون متضمن وضع مقررات است، بر اساس اصلسياست ،(2ـ در تبصره)2

مستلزم تصويب آن توسط هيأت وزيران يا وزيران مربوط است كه بر اين اساس به دليل حضور قانون اساسي 

 است.قانون اساسي  133مغاير اصلدر شوراي مذكور افراد غيروزير 
 (123)ماده

قانون اساسي به  33از اين جهت كه معلوم نيست آيا مجلس بر اساس ذيل اصل« اقدام قانوني»ـ عبارت 1

به مجلس شوراي اسلامي را ار كرده است يا اينكه به دولت اختيار داده است لايحه مربوط دولت تفويض اختي

 ارائه كند، واجد ابهام است.

 قانون اساسي است. 13به دليل عدم ذكر معادل فارسي مغاير اصل« تراک»و « پروژه»هاي ـ واژه2
 (1)مكرر (123)ماده

لذا  ،نامه استو بندري مستلزم وضع مقررات و آيينگذاري خدمات دريايي كه نظام تعرفهنبه دليل اي

قانون اساسي اين صلاحيت متعلق به هيأت وزيران يا وزيران مربوط است كه به دليل وجود  133براساس اصل

 مذكور است.اصلافراد غيروزير در شوراي اقتصاد مغاير 
 (2)مكرر (123)ماده

شوراي ايراد مورد قبلاً نيز موضوع تقنيني دارد و اين با توجه به اينكه تعيين محدود مناطق آزاد ماهيت 

آزاد توسط مرجعي غير از مجلس شوراي  همنطق ه، لذا تعيين محدودزاد ارس()منطقه آ نگهبان قرار گرفته بود

 قانون اساسي است. 33اسلامي مغاير اصل
 (133)ماده

واگذاري آن به قوه مجريه  لذا ،تقضايي اسدر تبصره بند)الف( اولاً چون تعيين خسارت مستلزم رسيدگي 

است، ثانياً تعيين جريمه توسط قانون اساسي  131و  131مغاير اصول  قضائيهو عدم تصريح به صلاحيت قوه 

قانون اساسي  31نامه مصوب هيأت وزيران با توجه به اينكه حكم به مجازات و اجراي آن بر اساس اصلآيين

 قانون اساسي است. 31اصلقانون باشد، لذا مغاير به موجب و تنها بايد از طريق دادگاه 
 (131)ماده

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و  رئيسعضويت افراد غيروزير از جمله با توجه به بند)الف(  درـ 1

( 113تنفيذي در ماده) ـ1321مصوب ( قانون برنامه سوم توسعه ـ111)گردشگري )به موجب بند)الف( ماده

رم توسعه( در شوراي عالي شهرسازي و معماري و اينكه تدوين ضوابط و مقررات براساس قانون برنامه چها

قانون اساسي  133لذا مغاير اصل ،قانون اساسي در صلاحيت هيأت وزيران يا وزيران مربوط است 133اصل

 ( بند)الف( نيز مغايرت دارد.1است. به همين استدلال مفاد تبصره)

شوراي عالي انقلاب  2/13/1322ريزي )مصوب مورخ يت شوراي عالي برنامه( با توجه به صلاح2ـ تبصره)2

 قانون اساسي است. 32فرهنگي( مغاير اصل
 (132)ماده

 هاي فرسوده وجود ندارد.بافت تحت عنوان قانون حمايت از احيايقانوني  ،در بند)ج(
 (133)بند)الف( ماده

اي است كه براساس نامهتلزم وضع مقررات آيينتدوين و اجراي سازوكارهاي حقوقي، مالي و فرهنگي مس

قانون اساسي، هيأت وزيران  133قانون اساسي در صلاحيت هيأت وزيران است كه به استناد اصل 133اصل
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سند توانمندسازي و ساماندهي  21/11/1332هـ مورخ  21221/ت 22333 هنامه شمارطي تصويب

توجه به اينكه افراد غيروزير در تركيب اعضاي شوراي عالي لذا با  ،هاي غيررسمي را تصويب نمودسكونتگاه

 قانون اساسي است. 133اعطاي اين صلاحيت مغاير اصل بنابراينشهرسازي و معماري حضور دارند 
 (133)ب( ماده)بند

قانون  31چون مستلزم تعيين مجازات است و اين امر براساس اصل« وضع مقررات بازدارنده»عبارت 

صات مقنن است و از سوي ديگر مستلزم محروميت از حقوق اجتماعي، اقتصادي و غيره اساسي جزء اختصا

 قانون اساسي است. 33اصللذا تفويض آن به دولت مغاير  ،است
 (1)مكرر (131)ماده

قانون اساسي است و اگر مستلزم  22اگر منظور ارائه لايحه باشد، مغاير اصل« اقدام قانوني»ـ عبارت 1

 قانون اساسي است، لذا مواجه با ابهام است. 33د، مغاير اصلشاصلاح قانون با

هاي شوراي اگر متضمن دخالت در حوزه امور محلي و صلاحيت« برنامه جامع مديريت شهري»عبارت ـ 2

 قانون اساسي است. 133و  2،  1اسلامي شهرها باشد، مغاير اصول 
 (3( مكرر)131ماده)

ها از طريق مراجع ذيربط به لحاظ اينكه معلوم نيست آيا شهرداري راقدام به تدوين نظام درآمدهاي پايدا

نامه دولت ملزم به ارائه لايحه است يا رأساً دولت مي تواند اين امر را كه ماهيت تقنيني دارد به صورت آيين

گر قانون اساسي است و ا 22تصويب كند، واجد ابهام است. اگر دولت ملزم به ارائه لايحه باشد، مغاير اصل

ها كند، به دليل ماهيت تقنيني آن، مغاير دولت رأساً نسبت به تصويب نظام درآمدهاي پايدار شهرداري

 قانون اساسي است. 33اصل
 (2)مكرر (131)ماده

آهن شهري تهران و حومه( قيد شود. ثانياً ظاهراً اين راه تـ اولاً عنوان دقيق قانون )قانون تأسيس شرك1

 13/2/1331مصوب شركت راه آهن شهري تهران و حومه ـ نوني اصلاح قانون تأسيس قانون براساس لايحه قا

با توجه به  1332واحده قانون مصوب سال ( ماده2نسخ ضمني شده است. با اين حال تبصره)ـ شوراي انقلاب 

( 11ه)( لايحه قانوني يادشده منسوخ است. مؤيد اين استدلال حكم مندرج در ماد1( ماده)1مفاد حكم تبصره)

است كه براساس آن مقررات  ـ1333هاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه ـ مصوبقانون حمايت از سامانه

 آهن شهري تهران و حومه( لايحه قانوني اصلاح قانون تأسيس شركت راه1( ماده)2( و )1هاي )تبصره

مه موضوع اين قانون هاي حمل و نقل ريلي شهري و حوسامانه هشوراي انقلاب اسلامي به كلي1331مصوب

( ماده واحده قانون 2)جلس شوراي اسلامي به موضوع تبصرهبه هرحال با توجه به اينكه م .كندتسري پيدا مي

اشاره كرده است، حكم قانوني مندرج در آن ملاک  ـ1332مصوب سيس شركت قطار شهري تهران و حومه ـتأ

اشاره شده است. در خصوص  ـ1333مصوب ـ بودجه ( قانون برنامه و33خواهد بود. در حكم مذكور به ماده)

( 1راجع به بند) 1شوراي نگهبان 3/2/1331مورخ  22313/33/31( قانون مذكور اولاً نظر شماره 33ماده)

الرعايه است ثانياً با توجه به قانون اساسي صادر شده است، لازم 2اصل( قانون يادشده كه به استناد 33ماده)

( قانون مذكور قطعي تلقي شده و به صلاحيت محاكم دادگستري 33( ماده)2ع بند)آراي هيأت موضواينكه 

 قانون اساسي است. 131و  131اي نشده است، لذا مغاير اصول اشاره
                                              

ت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي اطلاق جواز استفاده نمودن دول .1
گردد ولذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذيحق در فرض عدم وجود باشد نيز ميداراي مالك يا ذيحق شرعي مي

شود لازم لاب اسلامي كه شامل اين موارد ميباشد. البته قوانين مصوب پس از پيروزي انقضرورت مبيحه خلاف موازين شرع مي
باشد ـ مانند مواردي است مورد توجه قرار گيرد. همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعتاً مشمول ضمان يد مي

گردد.كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف موازين شرع بوده و موجب ضمان مي
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 (131بند)ب( ماده)

ريزي و نظارت راهبردي ريزي استانداري توسط معاون برنامه( نصب و عزل معاون برنامه2در تبصره)

نافي اختيارات وزير كشور و  ،هستندها زيرمجموعه وزارت كشور به اينكه استانداري جمهور با توجهرئيس

 قانون اساسي است. 132موجب سلب اختيار از وي شده، لذا از اين جهت مغاير اصل
 (131بند)ج( ماده)

ي وابسته به قوه مجريه به عنوان ناظر، حتي بدون هاحضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شورا

قانوني  و قانون اساسي( و در تعارض با صلاحيتهاي ذاتي 32رأي مغاير اصل تفكيك قوا )اصلشتن حقدا

مجلس شوراي اسلامي )تقنين و نظارت( است كه ابزارهاي قانوني آن به تصريح در اصول قانون اساسي مورد 

 اشاره قرار گرفته است.
 (131بند)هـ( ماده)

( قانون برنامه سوم توسعه )تنفيذي 21قبلاً در ماده) ستاناي و توسعه ريزوظايف و اختيارات شوراي برنامه

( قانون برنامه چهارم توسعه( به تفصيل مورد اشاره قرار گرفته است، در حالي كه در بند)هـ( 33در ماده)

 33تفصيل وظايف و اختيارات به هيأت وزيران تفويض شده است كه به دليل ماهيت تقنيني آن مغاير اصل

 ن اساسي است.قانو
 (131بند)و( ماده)

 12و  33 لالزام قوه مجريه به ارائه گزارش به نمايندگان استان )نه مجلس شوراي اسلامي( مغاير اصو

 قانون اساسي است.
  (113)بند )الف( ماده

 قانون اساسي است. 13بدون ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل« پروژه»در تبصره واژه 
 (113)بند )هـ( ماده

اي توسط قانونگذار و واگذاري آن به معاونت م تعيين حداقل و حداكثر )كف و سقف( اعتبارات هزينهعد

)لزوم همه  33)تصويب بودجه سالانه توسط مقنن و تغيير در ارقام بودجه به موجب قانون( و  32مغاير اصول 

 پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون( قانون اساسي است.
 (112)ماده

هاي داخلي مجلس به عنوان ناظر و شركت در جلسات شورا مغاير ـ تعيين دو نفر از اعضاي كميسيون1

بيني شده در ها و سازوكارهاي پيشتواند از مكانيزم( است و مجلس ميقانون اساسي 32اصل تفكيك قوا )اصل

 قانون اساسي )تحقيق و تفحص، سؤال، استيضاح و تذكر( استفاده كند.

له لذا احا ،تقنيني دارد هها، اختيارات و اركان شورا جنبشرح وظايف تفصيلي، مسؤوليت ء،ركيب اعضاـ ت3

 قانون اساسي است. 33مغاير اصل نامه مصوب دولتآن به آيين
 (113)ماده

اي با توجه به حضور افراد نامهاعطاي صلاحيت به شوراي اقتصاد مبني بر وضع مقررات آيين ،(2در تبصره)

 قانون اساسي است. 133وزير در شوراي مذكور مغاير اصلغير
 (111)ماده

كه در  ((112)اي در لايحه دولت بوده است )ماده( شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه2ـ در تبصره)1

ها و اعضاي آن مبهم و مصوبه مجلس اين ماده حذف شده است، لذا ماهيت، وظايف، اختيارات، صلاحيت

 نامعلوم است.

 ( عنوان دقيق، شوراي عالي حفاظت محيط زيست است.2: در تبصره)ـ تذكر2

، د( وضع ضوابط و مقررات توسط شوراي مذكور كه افراد غيروزير نيز در آن عضو هستن2ـ در تبصره)3



 

22 

 

 قانون اساسي است. 133مغاير اصل

حيط زيست به هاي شوراي عالي حفاظت م( با توجه به اينكه اختيارات، وظايف و صلاحيت3ـ در تبصره)2

، لذا هرگونه اصلاح آن بايد توسط خود مقنن صورت است بيني شدهترتيب زير در قوانين توسط مقنن پيش

قانون  33لذا احاله آن به شوراي عالي اداري مغاير اصل ،گيرد نه نهاد و مرجع ديگري مثل شوراي عالي اداري

 اساسي است:

 ـ1321( قانون شكار و صيد ـ مصوب3ماده)الف( 

 ـ1333( قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ـ مصوب21( و )23(، )3(، )3اد )ومب( 

 ـ1333( اصلاحي قانون شكار و صيد ـ مصوب21ج( ماده)

هاي تاريخ طبيعي ـ ها و موزهواحده قانون اخذ وروديه از بازديدكنندگان پارک( ماده1د( تبصره)

 ـ1312مصوب

 ـ1322لودگي هوا ـ مصوب( قانون نحوه جلوگيري از آ2هـ( ماده)

 ـ1333( قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب21( قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده)133و( ماده)

 ـ1333( قانون مديريت پسماندها ـ مصوب11( و ماده)2( ماده)2ز( تبصره)

 ـ1333( قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب12( و بند)الف( ماده)12ح( ماده)

 ـ1332گذاري صنعتي ـ مصوب( قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه1ط( ماده)

ـ كه به تصويب 1332تعيين وضعيت شوراهاي عالي ـ مصوبواحده قانون لازم به ذكر است براساس ماده

مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، شوراي عالي حفاظت محيط زيست با حفظ اختيارات و وظايف و 

مجمع  هلذا هرگونه اصلاح مصوب ،دشويربط قبلي تشكيل داده مالسابق براساس قوانين ذيياعضاي آنها كماف

شوراي نگهبان محل  22/2/1322مورخ  3313اساس نظر تفسيري شماره  توسط مجلس شوراي اسلامي بر

 ايراد و تأمل است.
 (113)ماده

به تشخيص هيأت وزيران واگذار  هاي پايداري محيطيبا توجه به اينكه تعيين مرجع تصويب نظام شاخص

لذا اين امر مغاير  ،شده است و هيأت وزيران ممكن است آن را به هر نهاد و مرجع دلخواه خود تفويض كند

 قانون اساسي است. 33اصل
 (111)ماده

ـ دولت موظف شده بود برنامه طرح جامع 1333( قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب23ـ براساس ماده)1

( شرط 111شوري را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد در حالي كه در ماده)تقسيمات ك

اين اختيار رأساً به هيأت وزيران تفويض شده است كه اين  است وتصويب مجلس شوراي اسلامي حذف شده 

 امر يقانون قانون اساسي است. سوابق و پيشينه تاريخي و 33امر با توجه به ماهيت تقنيني موضوع مغاير اصل

 توان به قوانين زير اشاره كرد:نيز دلالت بر تقنيني بودن موضوع دارد كه مي

 ـ1231مصوبـ ( قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام 1

 ـ1311( قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران ـ مصوب2

راجع به محصلين كلاس اختصاصي وزارت داخله ـ  ( قانون اصلاح قانون تقسيمات كشور و اصلاح قانون3

 ـ1311مصوب

 ـ ( قانون تقسيمات كشوري وظايف و فرمانداران و بخشداران2( و ماده)1( لايحه اصلاح تبصره ماده)2

 ـ شوراي انقلاب 23/2/1333مصوب

 ـ1313تقسيمات كشوري ـ مصوب لايحه ( قانون تهيه و تنظيم3

 ـ1312ات كشوري ـ مصوب( قانون تعاريف و ضوابط تقسيم1
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 ـ1323( قانون برنامه دوم توسعه ـ مصوب11( بند)الف( تبصره)2

 ـ1333( قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب23( ماده)3

نامه مصوب هيأت وزيران با توجه به اينكه ـ واگذاري اختيارات وزيران به استانداران به موجب آيين2

و  33كند مغاير اصول رات هريك از وزيران را قانون تعيين ميقانون اساسي حدود اختيا 133براساس اصل

 ،كنداست و از اين جهت كه مسؤوليت وزيران را در برابر مجلس شوراي اسلامي سلب ميقانون اساسي  133

 قانون اساسي است. 132مغاير اصل

 يو ماهيت آن تقنينشود اينكه وظايف و اختيارات استانداران به موجب قانون تعيين ميه ـ با عنايت ب3

قانون اساسي است. لازم به ذكر است  33لذا تقويت نقش استانداران براساس اقدام دولت مغاير اصل ،است

ـ و لايحه قانوني اختيارات استانداران كشور 1331قانون راجع به وظايف و اختيارات استانداران ـ مصوب

مؤيد اين امر است كه تعيين حدود وظايف و ـ شوراي انقلاب  21/33/1331ـ مصوب جمهوري اسلامي ايران 

 اختيارات استانداران بايد به موجب قانون باشد.
 (123)بند)الف( ماده

ـ اساسنامه صندوق ملي محيط 1333( قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب13موجب بند)ب( ماده)به 

هـ مورخ  33331/ت 32323 هشمار هنامزيست به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بر اين اساس تصويب

هـ مورخ  31232/ت 112333 هنامه شماربه تصويب هيأت وزيران رسيد و به موجب تصويب 12/1/1332

( بند)الف( مبني بر اقدام قانوني در خصوص اصلاح اساسنامه واجد 2جزء)اصلاح شد. بنابر اين  13/1/1332

مجلس لايحه ارائه كند يا اينكه تفويض اختيار قبلي جهت كه معلوم نيست آيا دولت بايد به ابهام است از اين 

هاي دولتي در قوانين برنامه ماهيت ساختاري دارد و همچنان پابرجاست. لازم به ذكر است تأسيس سازمان

( 31توان به مفاد حكم بند)الف( ماده)كه به عنوان مثال مي مدت اعتبار آنها محدود به پايان برنامه نيست

توسعه در خصوص تشكيل سازمان امور مالياتي اشاره كرد كه در برنامه چهارم توسعه تنفيذ  قانون برنامه سوم

توان هيچگونه شك و ترديدي وارد نمود و به زوال نمييادشده نشده، ولي در بقا و اعتبار وجودي سازمان 

 سازمان مذكور حكم كرد.
 (123)مادهبند)ب( 

عدم تعيين ماهيت حقوقي  ،قانون اساسي 33در ذيل اصلـ با توجه به تفكيك شركت از مؤسسه دولتي 1

 عمران دريا و سواحل واجد ابهام و محل ايراد است. و سازمان توسعه

مبني بر داشتن اساسنامه سازمانهاي دولتي، عدم تعيين مرجع تصويب  33ـ با توجه به مفاد ذيل اصل2

باشد. بديهي است واژه ل مذكور ميشود، مغاير اصهر سازمان دولتي محسوب مي قانوناساسنامه كه 

د اعطاي شخصيت حقوقي به سازمان مذكور دمندرج در بند)ب( حاكي از آن است كه مقنن در ص« سازمان»

توانست در چارچوب بوده است و اگر چنين قصدي نداشته است، نيازي به ذكر اين بند نبود و وزارت كشور مي

 موعه يكي از معاونتهاي خود ايجاد كند.قوانين و مقررات ساختار لازم را در زيرمج

قانون اساسي  32و اصل 113( اصل2كل قوا با بند)معظم ـ الزام نهادهاي نظامي بدون اذن فرماندهي 3

 مغاير است.

عمران دريا و سواحل از طريق  و ( اگر دلالت بر وضع و تصويب اساسنامه سازمان توسعه3ـ تبصره)2

قانون  33كه در خصوص سازمان امور مالياتي كشور اتفاق افتاد، مغاير اصل نامه اجرايي كند، همانگونهآيين

( قانون برنامه سوم توسعه به موضوع وضع و 31اساسي است. لازم به يادآوري است كه در بند)الف( ماده)

ه نامتصويب اساسنامه سازمان امور مالياتي اشاره نشده بود، ولي به موضوع تصويب تشكيلات سازمان و آيين

مذكور را سازمان  اساس ابتدا هيأت وزيران اساسنامههمين  برهيأت وزيران تأكيد شده بود كه اجرايي توسط 

با اين استدلال  ،قانون اساسي تلقي كرد 33به شوراي نگهبان ارسال كرد، ولي شوراي نگهبان آن را مغاير اصل
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 ،ت واگذار نشده است و متعاقب اين نظراساسنامه به هيأت وزيران از جانب مجلس به دولكه اجازه تصويب 

اي بود، نامه اجرايي كه دقيقاً متضمن احكام اساسنامههمان متن قبلي در قالب تشكيلات سازمان و آيين

قانون اساسي رعايت  11بدون اينكه تشريفات و ترتيبات مقرر در اصل ،توسط هيأت وزيران تصويب و ابلاغ شد

 شود.
 (121ماده)

قانون  133گذاري دارد، مغاير اصلچون جنبه مقرراتتوسط افراد غيروزير محيطي زيست ـ تعيين ضوابط1

 اساسي است.

 عنوان دقيق قانون قيد شود.تذكر: ـ 2
 (2( مكرر)121ماده)

ريزي و ريزي كشور با توجه به اينكه در ساير مواد از عنوان معاونت برنامهعنوان سازمان مديريت و برنامه

 جمهور استفاده شده است، محل تأمل است.ئيسنظارت راهبردي ر
 (122بند )الف( ماده)

طرحهاي  ،( قانون برنامه چهارم توسعه21( قانون برنامه سوم توسعه تنفيذي در ماده)133به موجب ماده)

بزرگ توليدي و خدماتي بايد بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت 

تصويب هيأت وزيران حذف شده و  در حالي كه در بند)الف( ،محيطي قرار گيردرزيابي زيستمورد ا 1وزيران

صلاحيت وضع ضوابط به شوراي عالي حفاظت محيط زيست واگذار شده است. با توجه به اينكه در تركيب 

ناد يب ضوابط كه متضمن وضع مقررات به استلذا تصو ،اعضاي شوراي مذكور افراد غيروزير عضويت دارند

 قانون اساسي است، مغاير اصل مذكور است. 133اصل
 (122ماده) (2تبصره)

ريزي و نظارت ريزي كشور با توجه به استفاده از عنوان معاونت برنامهـ عنوان سازمان مديريت و برنامه1

 جمهور در موارد ديگر محل تأمل است. رئيسراهبردي 

 ل ابهام است.بدون تعيين مصاديق مح« ربطمراجع ذي»ـ عنوان 2
 (123ماده)

قانون اساسي  13مندرج در بند)الف( با توجه به عدم ذكر معادل فارسي مغاير اصل« ارگانيك» هـ واژ1

 است.

چون شامل تغيير ماهيت حقوقي آنها « هاي موجودساماندهي مجدد سازمان»ـ در بند)د( اطلاق عبارت 2

و اين امر ( 1331( قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب132( و )131)موضوع قانون اصلاح مواد )شود نيز مي

 قانون اساسي است. 33ماهيت تقنيني دارد لذا مغاير اصل
 (122بند)ل( ماده)

چون معلوم نيست كه دلالت بر ارائه لايحه دارد يا مجوز تفويض اختيار براساس « اقدام قانوني»عبارت  

 قانون اساسي است، واجد ابهام است. 33ذيل اصل
 (122ده)ما

از اين جهت كه معلوم نيست متضمن تفويض اختيار بر اساس ذيل « اقدام قانوني»ـ در بند)ل( عبارت 1

 قانون اساسي است يا مفهم ارائه لايحه است، واجد ابهام است. 33اصل

شود ـ در بند)ف( با توجه به اينكه براساس قوانين موجود دهيار توسط شوراي اسلامي روستا انتخاب مي2

قانون اساسي در صلاحيت  133و  2شود و امور محلي براساس اصول اين امر جزء امور محلي محسوب مي و

لذا تعيين دهيار به عنوان مدير اجرايي روستا از سوي هيأت وزيران مغاير اصول  ،باشدشوراهاي اسلامي مي
                                              

23/31/1332هـ مورخ  31113/ت 2313نامه شماره تصويب .1
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خودكفا در روستاهاي كشور ـ هاي مذكور است. لازم به يادآوري است دهياري بر اساس قانون تأسيس دهياري

شود( و ـ ايجاد شد )همانند شهرداري كه به عنوان قوه مجريه نهاد حكومت محلي محسوب مي1322مصوب

( قانون 13نصب و عزل وي نيز همانند شهردار در حوزه صلاحيت شوراي اسلامي روستا )بند)م( ماده)

 ( است.1323ب شهرداران ـ مصوب شوراهاي اسلامي كشور و انتخا اتتشكيلات، وظايف و انتخاب
 (123ماده)

قانون اساسي  113( اصل2كل قوا مغاير با بند)معظم كل ماده به دليل عدم ذكر تأييد و تصويب فرماندهي 

هاي دفاعي كشور جزء تعيين سياست ،قانون اساسي 121( اصل1موجب بند)است و نيز با توجه به اينكه به

 ( اصل مذكور است.1لذا مغاير با بند) ،ي استهاي شوراي عالي امنيت ملصلاحيت
 (121ماده)

 قانون اساسي است. 13به دليل عدم ذكر معادل فارسي مغاير اصل« سايبر»در بند)هـ( واژه 
 (122ماده)

قانون  113( اصل2اي نشده است، مغاير با بند)ـ به دليل اينكه به اذن مقام معظم فرماندهي كل قوا اشاره1

هاي شوراي عالي امنيت ملي هاي دفاعي جزء صلاحيتبا توجه به اينكه تعيين سياست اساسي است و نيز

 قانون اساسي است. 121( اصل1لذا مغاير با بند) ،است

قانون اساسي  13به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل« اپتيك»( بند)الف(، واژه 2ـ در جزء)2

 است.
 (123ماده)

قانون اساسي از  121( اصل1هاي دفاعي ـ امنيتي به موجب بند)استبا توجه به اينكه تعيين سي

 ( اصل مذكور است.1لذا مغاير با بند ) ،شودهاي شوراي عالي امنيت ملي محسوب ميصلاحيت
 (121ماده)

لذا  ،شودبا عنايت به اينكه تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، تأييد فرماندهي معظم كل قوا محسوب نمي

قانون اساسي  122شود. همچنين با توجه به اينكه در اصلقانون اساسي محسوب مي 113( اصل2)مغاير با بند

كه شامل سپاه و نيروي انتظامي نيز « مشمولان وظيفه»لذا اطلاق عبارت  ،استفاده شده است« ارتش»از واژه 

 شود، مغاير اصل مذكور است.مي
 (1( مكرر)121ماده)

( 1هاي دفاعي و امنيتي مندرج در بند)الي امنيت ملي در تعيين سياستشوراي ع ـ با توجه به صلاحيت1

( 2قانون اساسي و صلاحيت مقام معظم رهبري در فرماندهي كل نيروهاي مسلح مندرج در بند) 121اصل

 113( اصل2و بند) 121( اصل1مغاير با بند) ،ها توسط مجلستعيين اين سياست ، لذاقانون اساسي 113اصل

 است. قانون اساسي

قانون اساسي در  121( اصل1هاي دفاعي و امنيتي بر اساس بند)ـ با توجه به اينكه تعيين سياست2

مصوبات  ،قانون اساسي 121( اصل3( و )2صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي است و توجهاً به مفاد بندهاي )

تيب لذا تر ،الاجراستموجب ذيل اصل مذكور( لازمشوراي مذكور پس از تأييد مقام معظم رهبري )به

قانون اساسي  121مغاير ترتيبات و تشريفات مندرج در اصل ،(1مكرر) (121)بيني شده در انتهاي مادهپيش

 است.

واجد ابهام و ايراد است، چون « ( اين قانون113هاي اجرايي موضوع ماده)دستگاه»( عبارت 11ـ در بند)3

 .( ندارد113عبارت مذكور ارتباطي با مفاد ماده)
 (133ماده)

 133هاي هيأت وزيران مندرج در اصلبراساس صلاحيت «نامهآيين»ـ با توجه به اينكه وضع و تصويب 1
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 لذا اين واژه در مغايرت با اصل مذكور است. ،مربوط به هيأت وزيران است

ي شوراي عال «مصوبات»قانون اساسي  121( با توجه به اينكه براساس اصل1ـ صرفنظر از اشكال بند)2

الاجراست و همين امر دلالت بر صلاحيت شوراي عالي امنيت امنيت ملي پس از تأييد مقام معظم رهبري لازم

 له، مغاير اصل مذكور است.لذا به دليل عدم تصريح به تأييد معظم ،در وضع مصوبه دارد
 ( مكرر133بند)الف( ماده)

ون متضمن امور تقنيني است از جمله شود( چـ اطلاق تهيه طرح جامع )كه شامل تصويب آن نيز مي1

قانون اساسي است و بدون  33نحوه تهيه اطلاعات خصوصي افراد و چگونگي استفاده از آن، لذا مغاير اصل

توان براي وزارت اطلاعات تعيين كرد، چون با تعيين ضوابط مورد نظر از سوي مقنن، چنين صلاحيتي را نمي

 ست.حقوق و آزاديهاي اساسي مردم مرتبط ا

 قانون اساسي است. 13به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل« ديجيتال»ـ واژه 2

قوه  باهاي مرتبط هاي زير نظر مقام معظم رهبري و پروندهـ اطلاق تبصره بند)الف( چون شامل دستگاه3

 است. 32شود، مغاير اصلقضائيه نيز مي
 ( مكرر133بند)ب(ماده)

دولتي، عمومي و خصوصي به دليل عدم مشاغل يين صلاحيت امنيتي شامل نظام ملي تعطرح ـ تهيه 1

قانون اساسي است و به دليل  33تعيين ضوابط مورد نظر از سوي مقنن و تفويض آن به قوه مجريه، مغاير اصل

قانون اساسي مسئوليت هماهنگ نمودن فعاليتهاي  121( اصل2اينكه شوراي عالي امنيت ملي به موجب بند)

اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در ارتباط با تدابير كلي دفاعي ـ امنيتي را بر عهده دارد، لذا  سياسي،

قانون  121( اصل2باشد و از اين جهت مغاير بند)تصويب طرح مذكور جزء صلاحيتهاي شوراي مذكور مي

 اساسي است.

دي شده نيز مبنياً بر استدلال مندرج بنـ تدوين طرح نظام ساماندهي حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه2

 قانون اساسي مغايرت دارد. 121( اصل2قانون اساسي و بند) 33( با اصل1در بند)
 ( مكرر133ماده) بند)ج(

ها توسط مقنن و واگذاري آن به وزارت اطلاعات به دليل ها و وظايف هر يك از دستگاهعدم تعيين دستگاه

ن اساسي است. تبصره بند)ج( نيز كه تعيين موارد نيازمند قانون را به قانو 33ماهيت تقنيني آن مغاير اصل

قانون اساسي است. همچنين ارائه موارد نيازمند قانون توسط  33تشخيص كميسيون گذاشته است، مغاير اصل

( 132و  22بيني شده در اصول قانون اساسي )اصول كميسيون به مجلس چون در قالب موارد و ترتيبات پيش

 اشد، مغايرت با قانون اساسي دارد.بنمي
 (1( مكرر)133ماده)

 قانون اساسي است. 13به دليل عدم ذكر معادل فارسي مغاير اصل« مدرن»واژه 
 (132ماده)

( 2)در خصوص تهيه لوايح قضايي مندرج در بند قضائيهقوه  رئيسـ با توجه به اطلاق صلاحيت 1

 ( اصل مذكور است.2به ارائه لايحه قضايي مغاير بند) قضائيهيس قوه قانون اساسي، الزام رئ 133اصل

شوند ـ در تبصره بند)ج( با توجه به اينكه نيروهاي مسلح براساس مقررات، ضابط قضايي محسوب مي2

( لذا الزام آنان 1323هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ـ مصوبدادرسي دادگاه ( قانون آيين13)ماده)

( 2مغاير با بند) ،ي تخصصي مربوط بدون اذن و مجوز فرماندهي معظم كل قواهانسبت به اجراي آموزش

 قانون اساسي است. 113اصل

هاي ( بند)د( با توجه به اختيارات شوراي عالي آموزش و پرورش در بررسي و تصويب برنامه3ـ در جزء)3

( 3ار دارند )موضوع بند)كشور كه در حوزه وزارت آموزش و پرورش قر يدرسي و تربيتي كليه مؤسسات آموزش
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( و تأييد مصوبات 22/11/1333مصوب ( لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ1ماده)

( و نيز 1331( اصلاحي لايحه قانوني مذكور ـ مصوب3جمهور )موضوع ماده) رئيسشوراي مذكور توسط 

( قانون اهداف و وظايف 13( ماده)2بند)صلاحيت وزارت آموزش و پرورش در تأليف كتب درسي )موضوع 

( بند)د( جزء وظايف قوه مجريه 3( و با عنايت به اينكه موضوع جزء)1311مصوب وزارت آموزش و پروش ـ

 قانون اساسي )تفكيك قوا( است. 32لذا مغاير اصل ،شودمحسوب مي

هاي كلي ايد به سياستقانون اساسي ب (22سياستهاي كلي اصل  چهل و چهارم )( 1)بند ،ـ در بند)و(2

 قضايي نظام اصلاح شود.

 قانون اساسي است. 133( اصل2به ارائه لايحه مغاير بند) قضائيهالزام قوه  ،( بند)و(2ـ در جزء)3

 قانون اساسي است. 133( اصل2به ارائه لايحه مغاير بند) قضائيهالزام قوه  ،ـ در بند)ي(1

نهادهايي مثل ديوان با توجه به اطلاق آن كه شامل « يمراجع نظارت»عبارت  ،( بند)ک(3ـ در جزء)2

آن نيز  محتوايكه شامل « هاپرونده»شود و اطلاق واژه قانون اساسي مي 13كميسيون اصل محاسبات كشور و

 قانون اساسي است. 131و صدر اصل 32مندرج در اصل قضائيهشود، مغاير استقلال قوه مي

قانون اساسي و مفهم الزام و  113ختيارات وزير دادگستري( مغاير اصلاطلاق آن )وظايف و ا ،ـ در بند)ع(3

به تفويض اختيارات مالي و اداري و اختيارات استخدامي غيرقضات به وزير  قضائيهقوه  رئيستكليف 

 دادگستري است.
 ( مكرر132ماده)

 واجد ابهام است. ،شود يا خيراز اين لحاظ كه آيا شامل غيرحقوق نيز مي« هاي حقوقرشته»ـ عبارت 1

باشد، مبهم از لحاظ اينكه مرجع تعيين و تشخيص صلاحيت چه نهادي مي« واجد صلاحيت»ـ عبارت 2

 است.

مندرج  قضائيههاي ذاتي قوه ـ با توجه به اينكه اجراي احكام از جمله امور حاكميتي و مرتبط با صلاحيت3

 وصي مغاير اصل مذكور است.لذا واگذاري آن به بخش خص ،قانون اساسي است 131در اصل
 (131ماده)

و قوه مقننه و نهاد  قضائيهكه شامل مؤسسات وابسته به قوه « هاي اجراييدستگاه»ـ اطلاق عبارت 1

شود به ارائه گزارش عملكرد به معاونت هاي زير نظر مقام معظم رهبري نيز ميشوراي نگهبان و دستگاه

 قانون اساسي است. 32مغاير اصل جمهور رئيسريزي و نظارت راهبردي برنامه

جمهور به  رئيسجمهور به  رئيسريزي و نظارت راهبردي ـ ارائه گزارش عملكرد از سوي معاونت برنامه2

نفسه فاقد هويت و استقلال حقوقي است و صلاحيت و اعتبار خود را از دليل اينكه معاونت مذكور في

 اسي است.قانون اس 121كند، مغاير اصلجمهور اخذ ميرئيس
 (113ماده)

 ـ تذكر: عنوان دقيق قانون قيد شود.1

اي چون هاي سرمايههاي تملك داراييـ در بند)هـ( تأييد استاندارهاي ملي حسابداري و حسابرسي طرح2

قانون اساسي در صلاحيت هيأت  133اي است و اين امر براساس اصلنامهمتضمن وضع ضابطه و مقررات آيين

 قانون اساسي است. 133لذا مغاير اصل ،ربوط استوزيران يا وزير م
 (111ماده)

اي دارد و نامهتأييد و ابلاغ استانداردهاي زيست محيطي به دليل اينكه ماهيت آيين ،ـ در تبصره بند)الف(1

قانون اساسي در صلاحيت هيأت  133مستلزم وضع مقررات عام و كلي است و اين موضوع در انطباق با اصل

 قانون اساسي است. 133لذا مغاير اصل ،زير مربوط استوزيران يا و

 قانون اساسي است. 13به دليل عدم ذكر معادل فارسي آن مغاير اصل« پروژه»واژه  ،ـ در بند)ج(2
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فرماندهي معظم كل قوا مغاير  دفاع به دليل عدم ذكر موافقت دستورالعمل مربوط به بخش ،ـ در بند)د(3

 است. قانون اساسي 113( اصل2بند)

 قانون اساسي است. 13به دليل عدم ذكر معادل فارسي مغاير اصل«گاهوب»ـ در بند)هـ( واژه 2
 (112ماده)

 ،ـ در بند)ب( به دليل عدم تعيين سقف، چون متضمن تغيير در ارقام بودجه توسط هيأت وزيران است1

 قانون اساسي است. 32لذا مغاير اصل

 32ها چون متضمن تغيير در ارقام بودجه است، مغاير اصلدستگاهكسر و افزايش بودجه  ،ـ در بند)د(2

 قانون اساسي است.

قانون اساسي  33مغاير اصل ،كسر بودجه سنواتي دستگاه اجرايي و تهاتر آن با مطالبات ،ـ در بند)د(3

 است.
 (112)ماده

ست و جنبه مقررات كلي ا تصويب استانداردهاي حسابرسي عملياتي چون متضمن وضع ،(2در تبصره)

 133سازمان حسابرسي( مغاير اصل رئيسلذا به دليل عدم تصويب آن توسط غيروزير ) ،گذاري داردمقررات

 انون اساسي است.ق
 ( مكرر113ماده)

ـ تصويب تعيين شرايط و انواع قراردادهاي واگذاري توسط شوراي اقتصاد به دليل اينكه جنبه وضع 1

 133مغاير اصل ،ب اعضاي شوراي اقتصاد، افراد غيروزير نيز حضور دارندنامه دارد و در تركيمقررات و آيين

 قانون اساسي است.

هاي تأمين مالي توسط شوراي اقتصاد به دليل حضور افراد غيروزير در ( تصويب ساير روش1ـ در تبصره)2

 قانون اساسي است. 133شوراي مذكور، مغاير اصل
 (111ماده)

هاي نظارتي )ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور و وزارت ـ چون وظايف و اختيارات نهاد1

مستلزم اصلاح قوانين مربوط به هر يك از  ،اطلاعات( به موجب قانون تعيين شده است و حذف اقدامات موازي

 است. 33باشد، لذا مغاير اصلنهادهاي مذكور مي

گانه جزء صلاحيتهاي روابط قواي سه قانون اساسي تنظيم 113( اصل2ـ با توجه به اينكه بر اساس بند)2

قانون اساسي  113( اصل2( مغاير با بند)111بيني شده در ماده)مقام معظم رهبري است، لذا ترتيبات پيش

 است.
 (113ماده)

قانون اساسي موضوعيت  133ـ با توجه به اينكه صلاحيت هيأت وزيران يا وزيران مربوط موضوع اصل1

ريزي و لذا تأييد معاونت برنامه ،نامه جنبه طريقيت دارندنامه يا تصويبه آييندارد و مراجع پيشنهاد دهند

قانون اساسي، نافي صلاحيت مراجع  133جمهور قبل از تصويب مراجع مندرج در اصل رئيسنظارت راهبردي 

 شود.يادشده است و موجب تحديد و تضييق صلاحيت آنها مي

( چون متضمن وضع 121معاونت )به غير از موارد مربوط به اصلهاي ها و بخشنامهـ اطلاق دستورالعمل2

 قانون اساسي است. 133لذا مغاير اصل ،است نامهمقررات و آيين
 (111ماده)

لذا  ،اي و وضع مقررات عام و كلي استنامه(، دستورالعمل معاونت چون متضمن احكام آيين2ـ در بند)1

 قانون اساسي است. 133مغاير اصل

توسط دولت در مواردي كه شركت توسط مقنن تأسيس شده است، با  اطلاق انحلال شركت ،(1)ـ در بند2
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توجه به اينكه انحلال شركت همانند تأسيس آن از اختصاصات مقنن است و ماهيت تقنيني دارد )قانون 

 است.قانون اساسي  33( مغاير اصل1331( قانون برنامه چهارم توسعه ـ مصوب132( و )131اصلاح مواد )

توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري )موضوع كه « گذاريسياست»واژه  ،(13ـ در جزء)الف( بند)3

شود از ( وضع مي1333( قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ مصوب3ماده)

قانون اساسي در  133اصلاي دارد و براساس نامهاين لحاظ كه متضمن وضع مقررات است و جنبه آيين

در تركيب اعضاي شوراي مذكور افراد غيروزير نيز حضور و صلاحيت هيأت وزيران يا وزيران مربوط است 

نيز  جمهور در خصوص مصوبات شوراي مذكور رئيسقانون اساسي است )تأييد  133مغاير اصل ، لذادارند

به  و مقررات صرفاً مربوطنامه در وضع آيينجمهور ، چون صلاحيت رئيسباشدتواند رافع اين ايراد نمي

 قانون اساسي است.( 121موضوعات اصل

ارائه گزارش مراكز تحقيقاتي غير قوه مجريه به دبيرخانه شوراي عالي علوم،  ،(13ـ در جزء)الف( بند)2

ون قان 32شود، نافي استقلال قوا و مغاير اصلتحقيقات و فناوري كه زيرمجموعه قوه مجريه محسوب مي

 اساسي است.

اي دانشگاهي سرمايه هايهاي تملك داراييعنوان قانون اجراي طرح ،(13ـ در بند)ج( ماده)3

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجود خارجي ندارد. و  هاي علوم، تحقيقات و فناوريوزارتخانه

قانون  133استناد اصل الاجرا به( با توجه به صلاحيت هيأت وزيران در وضع مصوبه لازم11ـ در بند)1

 ،جمهور رئيسريزي و نظارت راهبردي اساسي، محدود كردن صلاحيت هيأت وزيران به تصميم معاونت برنامه

 قانون اساسي است. 133نافي صلاحيت قانوني هيأت وزيران و مغاير اصل

 ،راي پول و اعتباربا توجه به ماهيت اجرايي مفاد آن و حضور افراد غير قوه مجريه در شو ،(12ـ در بند)2

 قانون اساسي است. 13مغاير اصل

با توجه به اينكه هنوز مراحل  نهايي تصويب و « قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي»عنوان ( 22ـ در بند)3

 ابلاغ را طي نكرده است، لذا بايد حذف شود.

است و نون اساسي قا 12و  33هاي داخلي مجلس مغاير اصول ارائه گزارش به كميسيون ،(21ـ در بند)1

 هاي آن.گزارش بايد به خود مجلس شوراي اسلامي شود نه كميسيون
 (111اصلاحات ماده)

 اي توسط مقنن، واجد ابهام است.به دليل عدم تعيين مصاديق صندوقهاي توسعه
 (233ماده)

مع تشخيص چون شامل مصوبات مج ،الاجرا شدن قوانين و مقررات مغاير با احكام اين قانوناطلاق موقوف

 قانون اساسي است. 32و  112لذا مغاير اصول  ،شودمصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز مي
 (2( مكرر)233ماده)

نهاد رياست امور زنان و خانواده توسط مركز امور زنان و خانواده  توسعهـ تدوين و تصويب برنامه جامع 1

شود، جمهور تلقي مي رئيسول آن به عنوان مشاور كه فاقد شخصيت حقوقي مستقل است و مسؤجمهوري 

قانون اساسي است. همچنين  133اي و وضع مقررات عام و كلي است، مغاير اصلنامهچون متضمن احكام آيين

قانون اساسي است و به اين دليل كه  33شود، مغاير اصلچون برنامه مذكور شامل بازنگري در قوانين نيز مي

 32لذا مغاير اصل ،گري در مقررات )مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي( نيز هستاين برنامه شامل بازن

 ،مضاف بر اينكه چون تصويب برنامه شامل اصلاح مقررات مصوب هيأت وزيران نيز است ،قانون اساسي است

ار قانون اساسي است. در نهايت چون برنامه مذكور متضمن اصلاح ساخت 133لذا از اين جهت نيز مغاير اصل

 رئيسهاي قانون اساسي اين امر جزء صلاحيت 121اداري و تشكيلاتي زنان و خانواده است و براساس اصل

 مغاير است.نيز لذا با اصل مذكور  ،جمهور است
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 (3( مكرر)233ماده)

قانون اساسي مبني بر به  12و  33هاي داخلي مجلس مغاير اصول (، ارائه گزارش به كميسيون2در تبصره)

لذا گزارش بايد به خود مجلس ارائه  ،ناخته شدن مجلس شوراي اسلامي به عنوان قوه مقننه استرسميت ش

 .هاي داخلي آنشود نه كميسيون
 (1( مكرر)233ماده)

توان فرماندهي كل نيروهاي مسلح تعبير كرد، لذا عدم با توجه به اينكه ستاد كل نيروهاي مسلح را نمي

 113( اصل2و جايگزيني آن با عبارت ستاد كل نيروهاي مسلح مغاير بند)تصريح به فرماندهي معظم كل قوا 

 قانون اساسي است.
 (3( مكرر)233ماده)

اي است )از قبيل اساسنامه صندوق توسعه با توجه به اينكه برخي از مواد اين قانون شامل احكام اساسنامه

ات شوراي بازنگري قانون اساسي در قانون اساسي و مشروح مذاكر 33( و بر اساس اصل21ملي موضوع ماده)

تواند به صورت يك قانون آزمايشي تدوين و تصويب شود و بايد حالت دائمي داشته ، اساسنامه نمي1313سال 

قانون اساسي  33مغاير ذيل اصلاي ( در بخش مربوط به احكام اساسنامه3( مكرر)233باشد، لذا اطلاق ماده)

 است.


